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Abstract
Interpreters and theologians, based on their intellectual orientations, have presented various 
perspectives on verses related to jihad, some of which have leaned towards extremism or 
neglect. In recent years, incorrect understandings of jihad by takfiri groups have led to the 
spread of violence, the destruction of the image of Islam, and the exploitation of Islam’s 
enemies. On the other hand, the efforts of global arrogance to dominate the natural resources 
of Muslims and create division have highlighted the necessity of introducing the authentic 
Islam based on the Qur’an and the traditions of the Infallible Imams (AS). Despite numerous 
works on jihad, a precise and comprehensive examination of this topic has been less frequently 
undertaken. This research, employing a descriptive-analytical method and utilizing library 
resources, seeks to analyze the context and occasion of revelation of jihad verses, critique the 
incorrect interpretations of takfiri groups, and elucidate the truth of jihad. The research aims 
to counter extremist interpretations and strengthen a correct understanding of this Qur’anic 
concept. Takfiris excommunicate Muslims on flimsy pretexts and believe that Islamic lands 
have been occupied by Muslim-appearing polytheists (mushrikūn). Therefore, they consider 
armed uprising to be a duty for themselves and others. They have limited jihad solely to 
fighting and slaughter, considering it a personally and individually obligatory duty for all 
Muslims. These extremist views are not only a blatant deviation from the principles of Islamic 
jihad but also contradict the goals of jihad, which are the elevation of Islam and the defense 
of Muslim lands. The actions of takfiri groups, which have led to the killing of Muslims and 
the destruction of Islam, are a sedition that is in conflict with the true spirit of jihad and Islam.
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چکیده
مفسـران و متکلمـان، براسـاس گرایش‏هـای فکـری خـود، دیدگاه‏هـای مختلفـی از آیـات مرتبـط بـا جهاد 
ارائه داده‏اند که برخی از آن‏ها به افراط یا تفریط گراییده‏اند. در سـال‏های اخیر، برداشـت‏های نادرسـت 
از جهاد توسط گروه‏های تکفیری، به گسترش خشونت، تخریب وجهۀ اسلام، و سوءاستفادۀ دشمنان 
اسالم انجامیده اسـت. از سـوی دیگر، تلاش اسـتکبار جهانی برای تسـلط بر منابع طبیعی مسـلمانان و 
ایجاد تفرقه، ضرورت معرفی صحیح اسلام ناب مبتنی بر قرآن و سنت معصومین؟عهم؟ را برجسته‏تر کرده 
است. علی‏رغم آثار متعدد دربارۀ جهاد، بررسی دقیق و جامع این موضوع کمتر صورت گرفته است. این 
پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای، تلاش دارد ضمن تحلیل سیاق و 
شـأن نزول آیات جهاد، برداشـت‏های نادرسـت گروه‏های تکفیری را نقد، و حقیقت جهاد را تبیین کند. 

هدف پژوهش، مقابله با تفاسیر افراطی و تقویت درک صحیح از این مفهوم قرآنی است.
تکفیری‏ها مسـلمانان را به بهانه‏های واهی تکفیر می‏کنند و معتقدند که سـرزمین‏های اسالمی توسـط 
مشرکین مسلمان‏نما اشغال شده است؛ بنابراین قیام مسلحانه را وظیفۀ خود و دیگران می‏دانند. آنان 
جهاد را تنها به قتال و کشـتار محدود کرده‏اند و آن را واجب عینی برای همۀ مسـلمانان می‏دانند. این 
دیدگاه‏های افراطی نه‏تنها انحرافی آشکار از اصول جهاد اسلامی است؛ بلکه با اهداف جهاد که اعتلای 
اسلام و دفاع از بلاد اسلامی است، در تناقض قرار دارد. عملکرد تکفیری‏ها، که منجر به مسلمان‏کشی و 

تخریب اسلام شده، فتنه‏ای است که با روح واقعی جهاد و اسلام در تضاد است.

واژگان کلیدی: جهاد اسلامی، افراط‏گرایی، سلفی‏گری، گروه‏های تکفیری
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1. مقدمه

جهاد یکی از مهم‏ترین موضوعاتی است که آیات متعددی از قرآن کریم به آن پرداخته است. 

 ، در برخی آیات، مسلمانان به مصالحه و مجازات مشرکان دعوت شده‏اند و در برخی دیگر

جهـاد به‏صـورت جـدی و ضـروری توصیـه شـده اسـت. در مجمـوع، آیـات متعـددی از قـرآن 

بـه ماهیـت، اهـداف، شـرایط و انـواع جهـاد، همچنیـن ویژگی‏هـای مجاهدان و دسـته‏بندی 

دشـمنان پرداختـه اسـت. مفسـران و متکلمـان، بـا توجـه به گرایش‏هـای فکری خود، تفاسـیر 

و دیدگاه‏هـای مختلفـی از ایـن آیـات ارائـه داده‏اند که گاه به افراط یا تفریط گراییده‏اند. یکی 

از عوامـل تأثیرگـذار در شـکل‏گیری ایـن دیدگاه‏هـا، مسـئلۀ ایمـان و کفر و شـرایط مرتبط با هر 

یک است که اختلافاتی در این زمینه وجود دارد. در این پژوهش، حقیقت جهاد از دیدگاه 

گروههای جهادی-تکفیری براساس آیات قرآن کریم مورد بررسی تحلیلی انتقادی قرار گرفته 

و اشتباهات این گروه‏ها از برداشت‏های آیات جهاد، پاسخ متقن داده شده است.

توطئه‏های استکبار جهانی برای تسلط بر منابع طبیعی مسلمانان از طریق ایجاد تفرقه و 

اختلافات اعتقادی، اسلام‏هراسی، و تحریف چهرۀ واقعی اسلام، ضرورت معرفی اسلام 

ناب برگرفته از قرآن و سـنت معصومین؟عهم؟ را ایجاب می‏کند. برداشـت‏های نادرسـت از 

مفهـوم جهـاد، به‏ویـژه توسـط گروه‏هـای تکفیـری، باعـث گسـترش ناامنـی و تخریب وجهۀ 

اسالم شـده اسـت. بـا وجـود آثـار متعـدد دربـارۀ جهـاد، بررسـی دقیـق و جامـع حقیقـت 

جهاد، موضوعی است که کمتر مورد تحقیق واقع شده است. این مسئله فرصتی را برای 

دشـمنان اسالم فراهـم کـرده اسـت تـا با اسـتناد به تفاسـیر افراطی یـا تفریطی آیـات جهاد، 

اسالم را بـه چالـش بکشـند و مسـلمانان را در جهـت عمـل بـه جهاد مقدس فی‏سـبیل‏الله 

با انحرافات جدی مواجه کنند. بنابراین، نیاز اسـت که با تحلیل سـیاق و سـباق و شـأن 

نزول آیات جهاد، معانی صحیح آیات، استخراج و تبیین شوند و برداشت‏ها و عملکرد 

گروه‏های جهادی معاصر به نقد کشیده شود.
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در زمینۀ جهاد و مسائل مرتبط با آن، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده است که در ادامه 

به برخی از مقالات اشاره می‏شود:

مقالۀ »فلسطینی، ابوقتاده، چرا جهاد؟«، اثر یکی از رهبران سلفیۀ جهادی: جهاد را به‏عنوان 

وظیفـه‏ای عینـی بـرای هـر مسـلمان معرفـی کـرده و غفلـت از آن را به‏معنـای برگشـت از دیـن 

اسالم دانسـته اسـت. در ایـن مقالـه، جهـاد به‏طـور سـطحی و ناقـص بررسـی شـده و تکفیـر 

مسلمانان نیز مطرح شده است. در پژوهش حاضر مسئلۀ جهاد، کامل تبیین شده و اتهام 

تکفیر از عامۀ مسلمین دفع شده است.

»بررسی و نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی پیرامون نسخ شدن آیات گذشت و مدارا با نزول آیات 

قتال«، اثر رسول چگینی: در این مقاله، نویسنده به بحث نسخ آیات جهاد و برداشت‏های 

کید  نادرست سلفیۀ جهادی از این آیات پرداخته است. این مقاله بیشتر بر موضوع نسخ تأ

کرده و به‏طور اجمالی به جهاد و تقسـیم کفار اشـاره کرده اسـت. در پژوهش حاضر موضوع 

نسخ بررسی و رد شده و پاسخ منطقی به این ادعا داده شده است.

»تبییـن رابطـۀ جهـاد و تروریسـم در اسالم سیاسـی«، نوشـتۀ محمدحسـین جمشـیدی: این 

مقاله ارتباط میان جهاد اسلامی و تروریسم را بررسی کرده و تفاوت‏های آن‏ها را تحلیل کرده 

است. نویسنده به‏طور مختصر به جهاد پرداخته و به‏طور مفصل‏تر به تروریسم و ویژگی‏های 

آن پرداخته است.

»مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه و نقض حقوق جنگ اسلامی«، نوشتۀ علی حبیبی: 

ایـن مقالـه بـه ویژگی‏هـای جنـگ در اسالم و قواعـد حقـوق جنـگ پرداختـه اسـت؛ امـا بـه 

برداشت‏های تکفیری‏ها از جهاد و مسائل مرتبط به آن نپرداخته است که ما در این مقاله، 

کامل بررسی کردیم.

شـهابی:  روح‏الله  اثـر  تکفیـری«،  جهـادی  جریان‏هـای  شـکل‏گیری  چگونگـی  و  »چیسـتی 

ایـن مقالـه بـه بررسـی ریشـه‏ها و اسـاس برخـی از جریان‏هـای جهـادی پرداختـه و بـه اهـداف 
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شـکل‏گیری آن‏ها اشـاره نکرده اسـت، بیشتر به تحلیل جریان‏های جهادی پرداخته و کمتر 

به مسائل مرتبط با جهاد می‏پردازد. 

ایـن آثـار هـر یـک بـه بخشـی از موضـوع جهـاد و برداشـت‏های مختلـف آن پرداخته‏انـد و در 

برخی از آن‏ها نقدهایی بر برداشت‏های تکفیری از جهاد نیز مطرح شده است که در پژوهش 

حاضر دیدگاه‏های تکفیری‏ها در موضوع جهاد کامل بررسی و نقد شده است.

باتوجـه بـه مطالـب بیان‏شـده، روشـن می‏شـود در تحقیقـات انجام‏گرفتـۀ پیشـین، فقط نگاه 

توصیفی و توضیحی اعمال شـده و هیچ کتاب، رسـاله و پایان‏نامه‏ای به‏صورت تطبیقی و 

انتقادی ارائه نشـده اسـت. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسـی انتقادی و تحلیلی، تلاش 

دارد با روش توصیفی و تحلیلی-انتقادی و استفاده از منابع کتابخانه‏ای، حقیقت جهاد در 

دیدگاه گروه‏های تکفیری را تحلیل و نقد کند.

2. مفهوم‏شناسی

2-1. جهاد 

یادی را برای واژۀ جهاد از قبیل: »مشقت، قتال، مبالغه،  جهاد در لغت: لغت‏پژوهان معانی ز

وسـع، تلاش« ذکر کردند. واژۀ جهاد، مصدر »جاهد یجاهد« و هم‏معنای »مجاهده« اسـت 

، 1412: ج 3، ص  که در لغت به‏معنای به کار بردن تلاش، طاقت و توانایی است )ابن‏منظور

383؛ فیروزآبادی، 1412: ج 1، ص 286(.

جهـاد در اصطلاح: مفسـران و علمـای مذاهـب اسالمی تعاریـف متفاوتـی را از جهـاد ارائـه 

کرده‏اند؛ برخی از آن‏ها جهاد را به مفهوم عام که شامل جهاد با نفس و شیطان نیز می‏شود، 

تعریف کرده‏اند و برخی هم که شامل اکثر علمای قدیم هستند به مفهوم خاص آن به‏معنای 

، تعریف کرده‏اند: قتال در مقابل کفار

مهم‏تریـن مفهـوم اصطلاحـی ایـن واژه در متون دینی، همانند کاربرد عـام آن، گونه‏ای خاص 
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از تلاش است یعنی مبارزه کردن در راه خدا با جان، مال و دارایی‏های دیگر خود در نبرد با 

کافران و باغیان، با هدف گسترش و اعتلای اسلام و بر پا داشتن شعائر یا دفاع از آن )نجفی، 

بی‏تا: ج ۲۱، ص ۳؛ ابن‏عابدین، 1919: ج ۳، ص ۲۱۷؛ هیکل، 1414: ج ۱، ص ۴۴(.

2-2. گروه‏های تکفییر

گروه‏های تکفیری به جریان‏هایی اطلاق می‏شـود که به سـلفیه منتسـب هستند. ریشه‏های 

این تفکر به قرن چهارم هجری و پیروان مذهب حنبلی بازمی‏گردد. محمد ابوزهره در تعریف 

سلفیان می‏نویسد که این گروه در قرن چهارم هجری شکل گرفتند و عمدتاً پیروان مذهب 

حنبلی بودند. آن‏ها خود را پیروان اندیشـه احمد بن حنبل می‏دانسـتند که عقیدۀ سـلف را 

احیا کرد. این تفکر در قرن هفتم هجری توسط ابن‏تیمیه تقویت شد و بعدها در قرن دوازدهم 

هجری، محمد بن عبدالوهاب آن را دوباره احیا کرد و اکنون از طریق وهابیون منتشر می‏شود 

)ابوزهره، بی‏تا: ص 177(.

تکفیـری عنوانـی اسـت کـه بـه گروه‏هـای به‏ظاهـر اسالمی کـه از حربـۀ تکفیـر بـرای مقابلـه 

تکفیـری  گروه‏هـای  می‏شـود.  اطالق  می‏کننـد،  اسـتفاده  خـود  دشـمنان  و  مخالفـان  بـا 

سـلف،  اندیشـۀ  و  سـیره  بـه  اعتقادشـان  به‏دلیـل  کـه  هسـتند  مسـلمانان  از  گروه‏هایـی 

نامیـده  )تکفیـری(  نـام  ایـن  بـه  خـود  مخالفـان  مقابـل  در  تکفیـر  حربـۀ  از  اسـتفاده  و 

گروه‏هـای در حـال رشـد   ، گشـته، 1396: ص 159(. در ادبیـات سیاسـی روز می‏شـوند )آ

کـه از  از مسـلمانانِ تنـدرو و طالب انشـعابی سـنی و متمایـل بـه وهابیـت وجـود دارنـد 

آنـان بـا نـام »سـلفی-تکفیری« یـاد می‏شـود. سـلفی-تکفیری‏ها ورای نـگاه سـنتی بـه فقـه، 

حـق تکفیـر و صـدور حکـم ارتـداد دیگـر مسـلمانان را بـرای خـود محفـوظ می‏داننـد و بـر 

اجـرای مجازات‏هـای مربـوط بـه آن ماننـد اعـدام، رأسـا اقـدام می‏کننـد و شـامل وهابیت و 

و داعـش می‏شـود. القاعـده  مثـل  گروه‏هایـی 
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3. قحیقت جهاد در نگاه گروه‏های تکفییر

گروه‏های تکفیری درخصوص جهاد، دیدگاه‏های خاص و متفاوتی دارند که اساساً بر مبنای 

تفسیرهای افراطی از متون دینی و فتاوای قدیمی مانند فتاوای ابن‏تیمیه بنا شده است. در 

اینجا به دیدگاه گروه‏های تکفیری درخصوص جهاد پرداخته می‏شود:

3-1. جهاد از نگاه گروه‏های تکفییر

یکی از ویژگی‏های سلفیۀ تکفیری این است که جهاد را از اصول بنیادی اسلام می‏دانند و 

در برخورد با کافران و مشـرکان، اصل را بر عدم صلح و آشـتی قرار می‏دهند. آن‏ها معتقدند 

کـه جهـاد به‏معنـای قتـال اسـت و اگـر ایـن واژه به‏معنـای دیگـری غیـر از کشـتن و جنگیـدن 

، بی‏تا: ج 2، ص  تفسیر شود، از مصطلح شرعی منحرف شده‏ایم )عبدالقادر بن عبدالعزیز

3(. آن‏ها صلح و آتش‏بس را تنها در مواقع ضروری مجاز می‏دانند و گویی مسلمانان هیچ 

هدفی جز جنگ و کشتار ندارند )عزام، 1410: ص 294(.

، جنـگ و کشـتار بـر همـۀ مسـلمانان واجـب اسـت و  آن‏هـا معتقدنـد کـه در عصـر حاضـر

هیچ‏کس حق ندارد اسلحه‏اش را کنار بگذارد. به اعتقاد آن‏ها مسلمانانی که اسلحۀ خود را 

کنار بگذارند، گناهکارند و هر کسی در‏حالی‏که اسلحه در دست ندارد بمیرد، گنهکار مرده 

است )الظواهری، بی‏تا: به نقل از عزام، 1410ق: ص 61(.

عبـدالله عـزام، یکـی از رهبـران جهـاد در جنـگ افغانسـتان کـه به‏عنـوان پدر معنـوی القاعده 

شـناخته می‏شـود، معتقـد اسـت کـه جهـاد از زمـان سـقوط اندلـس در سـال 1492 تـا بـه امـروز 

واجب عینی شده است. او بر این باور است که تمامی مسلمانان به‏دلیل اینکه نتواسته‏اند 

اندلس را پس بگیرند، گنهکار هستند )عزام، 1419: ج 3، ص 245(.

تکفیری‏ها خود را مسلمانان حقیقی و فرقۀ نجات‏دهنده می‏دانند. آن‏ها معتقدند که چون 

سرزمین‏هایشان توسط کفار و مشرکین مسلمان‏نما مورد حمله قرار گرفته، باید برای دفاع از 
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خود به اسلحه دست بزنند. به نظر آن‏ها، کشتارهایی که در سراسر جهان به راه انداخته‏اند، 

نمونه‏ای روشن از جهاد دفاعی است و شرکت همۀ مسلمانان در این دفاع را واجب عینی 

می‏شـمارند )بـن‏لادن، 1393: ص 10(. در فتـوای مشـهور اسـامه بـن لادن آمـده اسـت: »هیـچ 

شـکی نیسـت که جهاد برای آزادسـازی فلسـطین واجب اسـت؛ همچنین در لبنان، عراق 

و تمامـی سـرزمین‏های اسالمی واجـب اسـت؛ همچنیـن آزادسـازی جزیرةالعـرب از دسـت 

مشرکان، واجب عینی است« )بن‏لادن، 1393: ص 10(.

3-2. ووجب جهاد در عصر حاضر

تکفیری‏هــا براســاس دلایــل مختلــف، وجــوب جهــاد در عصــر حاضــر را مطــرح می‏کننــد. 

اســامی،  احــکام  اجــرای  عــدم  و  فعلــی  حکومت‏هــای  کمیــت  حا به‏دلیــل  نخســت، 

آن‏هــا  همچنیــن،  می‏داننــد.  کفــر  بــاد  و  دارالحــرب  را  اســامی  ســرزمین‏های  تمامــی 

ــانی  ــد؛ کس ــرار گرفته‏ان ــلمان‏نما ق ــارِ مس ــیطرۀ کف ــت س ــرزمین‏ها تح ــن س ــه ای ــد ک معتقدن

کــه ظاهــراً مســلمانند، امــا در عمــل بــا اســام مخالفــت می‏کننــد. از دیــد آنــان، خداونــد از 

ســلطۀ کفــار بــر ســرزمین‏های اســامی راضــی نیســت و بنابرایــن جهــاد علیــه آنــان واجــب 

کنان بــاد اســامی، جهــاد  اســت. ایــن جهــاد، به‏ویــژه علیــه حکومت‏هــای اســامی و ســا

دفاعــی محســوب می‏شــود و مشــارکت در آن را واجــب عینــی می‏داننــد. براســاس آیــۀ 

قــرآن، نبــرد بایــد ابتــدا بــا دشــمنان نزدیــک، یعنــی حکومت‏هــا و ســرزمین‏های اســامی، 

یــکا، اســرائیل و صلیبی‏هــا پرداختــه  آغــاز شــود و پــس از آن بــه دشــمنان دورتــر ماننــد آمر

پایــی خلافــت اســامی اســت کــه در آن فقــط احــکام  شــود. هــدف نهایــی ایــن جهــاد، بر

پذیــرش  به‏جــای  می‏یابــد،  گســترش  جهــان  سراســر  در  اســام  و  می‏شــود  اجــرا  الهــی 

، بی‏تــا: ص 62(. دموکراســی و قوانیــن بشــری )عبدالعزیــز
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3-3. واژۀ »مسعضتف« در قنآر در نگاه خاص تکفی‏یرها

 ِ
ونَ في سَـبیلِ الّلَ

ُ
کـمْ لا تُقاتِل

َ
تکفیری‏هـا برداشـت خاصـی از مفهـوم مسـتضعف در آیـۀ »وَما ل

مُسْـتَضْعَفینَ« )نسـاء: 75( دارنـد. در منظومـۀ فکـری تکفیری‏هـا، مسـتضعف بـه کسـانی 
ْ
وَال

اطالق می‏شـود کـه در چنـگال حاکمـان مرتـد و کافـر گرفتـار شـده‏اند و دارای عذر هسـتند. 

تکفیری‏ها مستضعفان را به دو دستۀ معذور و غیرمعذور تقسیم کرده و دربارۀ این دو گروه 

چنین گفته‏اند: 

معـذور  مسـتضعفی  تنهـا  نیسـت.  معـذور  باشـد،  کفـار  میـان  در  کـه  مسـتضعفی  هـر 

از  و  دهـد  تشـخیص  یکدیگـر  از  را  باطـل  و  حـق  بتوانـد  باشـد،  مؤمـن  کـه  اسـت 

خداونـد بخواهـد کـه او را از دسـت کفـار نجـات دهـد و یاری‏گـر مجاهـدان باشـد. امـا 

مسـتضعفی کـه از کفـار پیـروی کنـد و در فسـادهای آنـان شـریک شـود، مجـرم بوده و 

از اهـل جهنـم اسـت. مسـتضعف معـذور، همان‏طـور که در آیۀ 75 سـوره نسـاء معرفی 

شـده، کسـانی هسـتند کـه بـرای دفـاع از دیـن خـود در برابـر ظلـم تالش می‏کننـد. در 

مقابـل، مسـتضعفان غیرمعـذور در آیـه‏ای از سـورۀ غافـر ]آیـه: 47[ بـه ایـن صـورت 

توصیـف شـده‏اند: ضعفـا بـه مسـتکبران می‏گویند مـا در دنیا از شـما تبعیت می‏کردیم 

)عبدالعزیـز، بی‏تـا: ص 628(.

بنابر اندیشۀ تکفیری‏ها، هیچ‏گونه استضعاف نمی‏تواند توجیهی برای تبعیت از قوانین کفر 

)قوانین کشـورهای اسالمی که از غرب گرفته شـده اسـت( باشـد. در دیدگاه آن‏ها، طواغیت 

کشـورهای اسالمی این قوانین را بدون چون‏و‏چرا در جوامع خود تثبیت کرده‏اند و هر کسـی 

کـه در حـال اسـتضعاف از ایـن قوانیـن پیـروی کند، کافر اسـت. حتی اگر کسـی تحت‏فشـار 

طواغیت مجبور به جنگیدن با مسـلمانان شـود، همچنان مجرم اسـت و اسـتضعاف هیچ 

کمکی به نجات او از تکفیر نمی‏کند؛ مانند مسـتضعفان مکه پیش از هجرت که با اینکه 
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بِیـنَ« )قلـم: 8( اجـازه نداشـتند از  ِ
ّ

مُکذ
ْ
تحت‏فشـار مشـرکان بودنـد، امـا طبـق آیـۀ »فَال تُطِـعِ ال

مشرکان پیروی کنند )الظواهری، بی‏تا: ص 18(. تکفیری‏ها با استناد به تفسیر قرطبی ذیل 

آیۀ 57 سورۀ نساء هرگونه قتال فی‏سبیل‏الله در راه نجات مستضعفان را واجب دانسته، حتی 

اگر منتهی به اتلاف نفس شود )الظواهری، بی‏تا: ص 9(.

ابوالحسن ازدی از مفتیان القاعده دربارۀ وجوب کمک به مسلمانان مستضعف می‏گوید: 

»یاری مسلمین، دفاع از ایشان و جهاد برای رهایی آنان واجب محتوم است؛ واجبی است 

کـه در متـون شـریعت به‏وفـور امـر بـه آن شـده اسـت و خداونـد به قتـال در راه خـودش ترغیب 

نموده است« )الازدی، بی‏تا:‏ ص 3(. 

در اندیشـۀ تکفیری‏هـا امثـال ازدی دشـمن اصلـی مسـلمانان رافضـه ]شـیعیان[ هسـتند کـه 

مسـلمانانِ تحت‏امر آن‏ها جزء مسـتضعفانند. وی قتال زیر پرچم حکام اهل‏سـنت را که با 

رافضیان مقاتله می‏کنند تا مسلمانان را یاری کنند، جایز نمی‏داند؛ چراکه حکام اهل‏سنت 

طائفـۀ مرتـد بـوده و در راه طاغـوت می‏جنگنـد، نـه در راه خـدا و نه در راه نصرت مسـلمانان و 

نجات مستضعفان )الازدی، بی‏تا:‏ ص 7(.

مرعی بن عبدالله، یکی از رهبران القاعده، بر این باور است که هدف جهاد، دفع ظلم از مسلمانان 

مستضعف است و بر هر مسلمانی که توانایی دارد، واجب است در این مسیر گام بردارد. او 

برای تأیید این دیدگاه به آیۀ 75 سورۀ نساء استناد می‏کند )مرعی، بی‏تا: ص 57-60(. ابوقتادۀ 

فلسطینی از رهبران تکفیری‏ها و نظریه‏پردازان نمادار آن‏ها معتقد است که نجات مستضعفان را 

به هر شکلی از انواع جهاد واجب دانسته است )ابوقتاده الفلسطینی، بی‏تا: ص 19(.

3-4. یآۀ مقاتله با ائمۀ کفر از نگاه خاص تکفی‏یرها

«. درخصـوص سـبب نـزول آیـه،  کفْـرِ
ْ
ـةَ ال ئِمَّ

َ
ـوا أ

ُ
خداونـد در آیـۀ 12 سـورۀ توبـه می‏فرمایـد: »فَقاتِل

اقوال مختلفی مطرح شـده اسـت. برخی معتقدند که آیه دربارۀ اهل فارس و روم نازل شـده 
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است؛ در‏حالی‏که گروهی دیگر آن را مربوط به اهل دیلم می‏دانند. برخی نیز بر این باورند که 

؟ص؟ و  آیـه دربـارۀ مشـرکان قریـش اسـت. عـده‏ای اعتقاد دارند کـه اهل این آیـه در زمان پیامبر

اصحابـش نبوده‏انـد و در نهایـت، برخـی معتقدنـد که آیه اختصاص به اهل بدعـت دارد. به 

گفتۀ این گروه، خوارج، ائمۀ کفر را علی و حسن و حسین می‏دانند؛ در‏حالی‏که رافضه، ائمۀ 

کفر را طلحه و زبیر و ابوبکر و معاویه معرفی کرده‏اند )الطویلعی، بی‏تا: ص4-2(.

کلـی  کـه نـزول آیـه دربـارۀ مشـرکان قریـش به‏طـور  عبـدالله بـن ناصـر الرشـید معتقـد اسـت 

صحیح‏ترین نظر است؛ زیرا آغاز سورۀ برائت کاملاً دربارۀ مشرکان قریش صحبت می‏کند. 

او دلیل دیگری برای این نظر می‏آورد و آن را جملۀ »و همّوا بإخراج الرسـول« در آیۀ بعدی 

؟ص؟ کردنـد، مشـرکان قریـش  کـه نخسـتین کسـانی کـه اقـدام بـه اخـراج پیامبـر می‏دانـد؛ چرا

بودنـد )الطویلعـی، بی‏تـا: ص 4(. او ایـن آیـه را مصـداق قاعـدۀ »یـرد النـص بلفظ عام علی 

سبب خاص« می‏داند و پس از بررسی لغوی کلمۀ »امام« و تقابل ائمۀ کفر با ائمۀ هدایت، 

« را به دو گروه تقسیم می‏کند: گروه اول، بزرگان اهل دنیا هستند که شامل  مراد از »ائمۀ کفر

حـکام، رهبـران و کسـانی می‏شـود کـه بـه غیر از شـریعت حکـم می‏کنند و مـردم را به غیر از 

دین دعوت می‏کنند. گروه دوم، علمای یهود و اهل قلم و زبان آن‏ها هستند؛ زیرا بیشترین 

انتقاداتی که در قرآن به بنی‏اسـرائیل شـده، مربوط به علمای آن‏هاسـت )الطویلعی، بی‏تا: 

ص 9-10(. برخی ذیل همین آیۀ شریفه داستان کعب بن اشرف را نقل کرده‏اند که پیامبر 

کـرم؟ص؟ دسـتور قتـل او را داد )ابن‏هشـام، 1411: ج 3، ص 55-58؛ بخـاری، 1422: ج 3،  ا

ص 1103؛ قرطبی، 1429: ج 8، ص 83(.

بنابراین، به اعتقادِ سلفیان جهادی، تمامی کسانی که حکم به غیر از آنچه خدا نازل کرده 

اسـت، می‏دهنـد و همچنیـن تمـام علمـای یهـود، جـزء امامـان کفـر بـه شـمار می‏آینـد. امـام 

شریف که یکی از نظریه‏پردازان اصلی جهادی‏هاست، تقریباً همین معنا را دربارۀ ائمۀ کفر 

بیـان کـرده اسـت. او مصادیـق طاغـوت را امامـان کفـر می‏داند و طاغوت را به دو دسـتۀ زنده 
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و مرده تقسیم می‏کند. دربارۀ طواغیت زنده، او می‏گوید: »مراد از طاغوت‏های زنده، امامان 

کفر و حکام مرتدی هستند که برای مسلمانان قوانین غیرشرعی وضع کرده و کفر و فساد را 

، بی‏تا: ص 327(. در میان آن‏ها ترویج می‏دهند« )عبدالقادر

3-5. مقاتلۀ تمامع‏یار با مرشکان و کفار از نظر تکفی‏یرها

ـةً«. 
َ
کافّ ونَکـمْ 

ُ
ـةً کمـا یقاتِل

َ
کافّ مُشْـرکِینَ 

ْ
ـوا ال

ُ
خداونـد در آیـۀ 36 سـورۀ توبـه می‏فرمایـد: »وَقاتِل

تکفیری‏های جهادی با اسـتناد به آیۀ مذکور بر این باورند که از طرف خدا مأمور شـده‏اند 

تمـام کفـار و مشـرکان را بـه قتـل رسـانند. تکفیری‏هـا ایـن آیـه را ناسـخ آیـات صفـح و عفـو 

کـه بیـن  ک بـن مزاحـم -کـه ایـن آیـه را ناسـخ هـر عهـد و پیمانـی  می‏داننـد و گفتـۀ ضحـا

؟ص؟ و هرکدام از مشرکین دانسته- را حجت قرار داده‏اند و طبق آن هیچ مشرکی را  پیامبر

در امان نمی‏دانند. از علی بن ابی‏طلحه از ابن‏عباس نقل می‏کنند که گفت: »خداوند در 

گر کسـانی را که با آن‏ها پیمان بسـته‏اید وارد اسالم نشـدند، علیه آن‏ها  این آیه فرمان داده ا

شمشـیر بکشـید. همچنیـن ایـن آیـه بـر هـر نقـض آنچـه که عهـد و میثـاق نامیده می‏شـود، 

دلالت دارد« )ابن‏محمود، بی‏تا: ص 49(.

ایشـان بـا توجـه بـه تفسـیری کـه قرطبـی از قتـال بـا مشـرکان ارائـه داده و لفـظ »المشـرکین« را 

عام دانسـته که شـامل تمام مشـرکین می‏شـود،‏ کشـتن همهٔ مشـرکان را به هر وسـیله‏ای جایز 

دانسته‏اند. حسین بن محمود برداشت خود از سخن قرطبی را چنین تقریر کرده است: 

قرطبـی گویـد: سـخن خداونـد کـه فرمـوده: »اقتلـوا المشـرکین« عمومیـت دارد دربـارۀ هـر 

مشرکی... . بدان که اطلاق سخن خداوند که فرموده: »اقتلوا المشرکین« اقتضا می‏کند که 

مشرکان را با هر وسیله‏ای کشتن، جایز است مگر اینکه در اخبار از قتل با مثله کردن نهی 

شده است )ابن‏محمود، بی‏تا: ص 39(.
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سـلفیانِ تکفیـری ایـن آیـه را از آیـات عـام و مطلـق جهـاد می‏داننـد کـه هیـچ‏گاه به اسـلوب یا 

ةً". 
َ
مُشْـرکِینَ کافّ

ْ
ـوا ال

ُ
وسـیله‏ای خـاص تقییـد و تخصیـص نمی‏خـورد: »یقول سـبحانه: "وَقاتِل

ایـن آیـه و برخـی دیگـر از آیـات بـر قتال امر می‏کند، بدون اینکه روشـی یا ابـزاری را بیان کند« 

)العملیات الاستشهادیه، بی‏تا: ص 3(.

بنابراین، تکفیری‏ها آیه را ناسـخ هرگونه صفح و صلح دانسـته‏اند و از واژه‏های »المشـرکین« و 

»کافـة« چنیـن برداشـت کرده‏انـد کـه کشـتن تمـام کافران و مشـرکان واجب اسـت؛ چراکـه آیه را 

عمومی می‏فهمند. آن‏ها همچنین ابزار این کشتار را به اختیار شخص مجاهد واگذار کرده‏اند 

ن تخصص بوسیلة«، 
َ
ن تقید بأسلوب« و »دون أ

َ
و با استفاده از عبارات »بأي وجه کان«، »دون أ

هر وسیله‏ای که در جهاد علیه کافران و مشرکان به قتل آنها منتهی شود، جایز دانسته‏اند.

4. نقد قحیقت جهاد از دیدگاه گروه‏های تکفییر

بعـد از تبییـن اندیشـۀ تکفیری‏هـا در جهـاد، لازم اسـت بـه نقـد ادعاهـای سـلفیۀ جهـادی 

پرداخته شود:

4-1. قتال نعوی از جهاد

تکفیری‏هـا بـر ایـن باورنـد کـه جهـاد تنهـا به‏معنـای »قتـال و کشـتن« در راه خداسـت. بـدون 

شـک، چنین تفسـیری از جهاد که آن را صرفاً به‏معنای قتال بدانند، نشـانه‏ای از کج‏فهمی 

بزرگ آن‏ها است. جهاد در لغت به‏معنای مشقت، زحمت و همچنین توان و طاقت است. 

در اصطالح، همان‏طـور که بزرگان اهل‏سـنت تعریف کرده‏اند، جهاد به‏معنای مبـارزه در راه 

خدا با جان و مال در مقابله با کافران و سرکشـان با هدف گسـترش و اعتلای اسالم و بر پا 

داشتن شعائر آن، یا دفاع از آن است )هیکل، 1414: ج ۱، ص ۴۴(.
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فقهـای شـیعه نیـز معتقدنـد جهـاد همـان اهـدای نفـس )جـان( و مـال و به‏کار‏گیـری تـوان 

در راه اعتالی اسالم و بـر پـا داشـتن شـعائر دیـن اسـت )نجفـی، بی‏تـا: ج 21، ص 3(. در 

« اسـتعمال شـده  « و »اصغـر کبـر « )فرقـان: 52( و »ا آیـات و روایـات به‏صورت‏هـای »کبیـر

اسـت و می‏تـوان جهـاد را در عرصه‏هـای مختلـف علمـی، فرهنگـی، تبلیغـی، اقتصـادی و 

صورت‏هـای دیگـر تصـور کـرد. بنابراین تفسـیر جهاد بـه »قتال« و انحصار آن در »کشـتن«، 

گـر در قـران از آن تعبیـر بـه »قتـال« شـده اسـت  برداشـتی شـخصی و غیرصحیـح اسـت و ا

)بقره: 216( به‏خاطر این اسـت که قتال و کشـتن یکی از آثار جهاد اسـت، نه اینکه جهاد 
صرفاً به‏معنای قتال باشد.1

4- 2. نقد برداشت تکفی‏یرها از مفهوم مسعضتف در قنآر

مقصود از مسـتضعفان در آیۀ 75 سـورۀ نسـاء کسـانی هسـتند که در مکه اسالم آورده‏اند؛ 

اما قبایلشـان به آنان فشـار آورده‏اند و مورد آزار و اذیت قرار داده‏اند تا از دین خود دسـت 

ی کـه بـر  بکشـند. بنابرایـن، خداونـد مؤمنـان را تشـویق کـرده تـا ایـن افـراد را از دسـت کفـار

ج 5، ص 106(. ابن‏کثیـر نیـز ایـن  آنـان تسـلط یافته‏انـد، نجـات دهنـد )طبـری، 1420ق: 

ی نقـل کـرده اسـت  آیـه را در مقـام تحریـک کـردن مؤمنـان بـه جهـاد دانسـته و از قـول بخـار

، 1420ق: ج 2، ص 314- کـه ابن‏عبـاس و مـادرش از مصادیـق ایـن آیـه هسـتند )ابن‏کثیـر

315(. سید قطب با توسعه در مفهوم مستضعف آن را منحصر به مسلمانان مکه نکرده 

است و از این آیه، قاعدهٔ کلی را استخراج کرده و آن اینکه مستضعف کسی است که از 

دارالحرب نتواند به دارالاسلام مهاجرت کند. سپس با کافر شمردن مسلمانان و حکّام و 

دارالحرب شـمردن بلاد، زمینۀ جهاد علیه حکّام و مسـلمانان را فراهم کرده اسـت )سـید 

قطب، 1391ق: ج 3، ص 12(.
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بنابریـن طبـق تعریـف تکفیری‏هـا، هـم در مفهـوم مسـتضعف و هـم در مصادیـق آن توسـعه 

صـورت گرفتـه اسـت. آن‏هـا علـت اسـتضعاف را وجـود حاکمـان بالد اسالمی می‏داننـد کـه 

به‏علت وضع قوانین غیرالهی دچار کفر شده‏اند و طاغوت نامیده می‏شوند. همچنین آنان 

معتقدند کسـانی که این حکام را مشـروع نمی‏دانند و قدرت تغییر آنان را ندارند، مسـتحق 

یاری کردن از طرف تمام مسـلمانان هسـتند. بدون تردید تفکر سـلفیانِ جهادی اشـکالات 

: عمده‏ای دارد که عبارت‏اند‏ از

کمـان اسالمی و مسـلمانان و همچنیـن دارالکفـر شـمردن  1. تکفیـر و مرتـد خوانـدن حا

یـان اسـت؛ زیـرا تعریـف  بالد به‏دلیـل پذیـرش دموکراسـی، ناشـی از فهـم نادرسـت ایـن جر

دموکراسـی که غرب از آن ارائه می‏دهد، تنها از نظر لفظی با تعریف دموکراسـی در اسالم 

کـه اسالم‏گرایان از آن حمایـت می‏کننـد، ابتـدا و به‏طـور  مشـابه اسـت. در دموکراسـی‏ای 

کمیـت متعلـق بـه خداسـت و خواسـت مـردم در راسـتای اهـداف الهـی قـرار  اصلـی، حا

دارد. بنابراین، خواسـت مردم تنها زمانی عملی می‏شـود که یا مطابق با نصوص شـریعت 

هُ 
َ
لا ل

َ
باشد، یا دست‏کم مخالف شریعت نباشد؛ در‏حالی‏که تکفیری‏ها با استناد به آیۀ »أ

« مشـارکت در انتخابـات را به‏عنوان مشـارکت در تشـریع الهـی می‏دانند )ابو  مْـر
َ ْ
ـقُ وَال

ْ
خَل

ْ
ال

محمد المقدسی، بی‏تا: ص 3-2(.

براساس اندیشه تکفیری‏ها، تنها راه مشروع برای نظام اسلامی، شورا است و آن‏ها دموکراسی 

را در تضاد با شورا می‏دانند. بنابراین، به نظر آن‏ها، مطرح کردن دموکراسی تحت‏عنوان شورا، 

خلاف واقع اسـت؛ اما بسـیاری از علما و حتی سـلفیان معاصر اهل‏سـنت، ازجمله رشـید 

رضا، انطباق انتخابات با شـورا را جایز دانسـته‏اند و برخی حتی دموکراسـی را همان شـورا به 

حساب آورده‏اند )رشید رضا، 1366ق: ج 10، ص 10(.

رشید رضا در تفسیر آیۀ 159 سورۀ آل عمران می‏گوید: 
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آیـه به‏صراحـت می‏فرمایـد کـه تصمیم‏گیریِ پیامبر زمانی که با شـرایط تکمیل‏کننده‏اش 

شـکل گرفـت، پیـروی از آن واجـب اسـت. یکـی از مهم‏تریـن ایـن شـرایط، مشـاوره در امـور 

عمومـی اسـت، چـه در جنـگ، چـه در سیاسـت و چـه در امـور اداری... و مـا امـروز در اهـل 

سیاسـت و جنگ می‏بینیم که این قاعده در حال اجرا اسـت )رشـید رضا، 1366ق: ج 4، 

ص 206-205(.

عبدالرحمـن عبدالخالـق، رهبـر جماعـت اسالمی در دهـۀ 70 میالدی، قاعـده بـودن شـورا 

را مطابـق بـا آیـات و روایـات دانسـته و آن را از اصـول اسالم معرفـی می‏کنـد؛ امـا او مسـلمانان 

را ملـزم بـه روش خاصـی در شـورا نمی‏دانـد؛ زیـرا در آیـات و روایـات، تعـداد مشـاوران و نحـوۀ 

مشـورت گرفتـن از آن‏هـا مشـخص نشـده اسـت. تنهـا چیـزی که در نصـوص آمده این اسـت 

که بر امامِ جامعه واجب است که با مردم مشورت کند. بنابراین، محدود کردن شورا به یک 

روش خاص و غیرشـرعی دانسـتن دیگر روش‏ها، نوعی تحکم و باطل اسـت )عبدالرحمن، 

بی‏تا: ص41-40(.

2. بارزترین نمونۀ مسلمانانِ مستضعفی که در چنگال کفار گرفتار شده‏اند، مردم فلسطین 

هستند. چرا تاکنون هیچ اقدام جدی علیه اسرائیل که کافر و غاصب بودن آن کاملاً واضح 

اسـت، انجـام نداده‏ایـد؟ آیـا فلسـطینیان جزء مسـتضعفانی کـه دفـاع از آن‏ها واجب اسـت، 

محسوب نمی‏شوند؟

کید داشـته‏اند و در  تکفیری‏ها همواره بر آزادی فلسـطین از دسـت اشـغالگران اسـرائیلی تأ

بیانیه‏های خود به جنایات اسـرائیل اذعان می‏کنند. امت اسالم را امت واحده می‏دانند 

و ادعا دارند که ما بیت‏المقدس را فراموش نکرده‏ایم و صدای استغاثۀ آن‏ها را می‏شنویم 

، 2024: ص 2(. داعـش به‏عنـوان گـروه تکفیـری در کلیپـی بـا عنـوان »دمّـر الله  )محمـد عمـر

یم صهیونیستی  علیهم و للکافرین امثال‏ها« خبر از آغاز مرحله‏ای جدید از حملات به رژ

داد و رهبـر ایـن گـروه، ابوحمـزه القریشـی، اعالم کـرد کـه آمـادۀ جنگ با اسـرائیل شـده‏اند تا 
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پـس گیرنـد. ایـن ادعـا در حالـی مطـرح شـد کـه موشـه  میـراث بـه‏ تاراج‏رفتـۀ مسـلمانان را باز

یعلون، وزیر دفاع پیشـین اسـرائیل، در نوامبر 2016 گفت: »داعشـی‏ها یک بار اشـتباهی به 

مـا شـلیک کردنـد و فـوراً از اقـدام خـود عذرخواهـی کردنـد« )نجـات، 1402(.  نیربـن ارتسـی، 

خاخام صهیونیسـت، هنگام قدرتمند شـدن داعش طی یک سـخنرانی گفت: »گسـترش 

داعـش در منطقـۀ عربـی و پیوسـتن اروپایی‏هـا بـه آن و اقدامـات این گـروه در ضربه زدن به 

اروپایی‏هـا بـا هـدف اصلـی صـورت می‏گیرد که همـان مهاجرت دادن یهودیان به اسـرائیل 

اسـت. بـه ایـن علـت داعـش حامـی اسـرائیل بـه شـمار مـی‏رود« )نجـات، 1402(. در همیـن 

یـم اسـرائیل در کنفرانـس هرتزلیـا  راسـتا هرتسـی هلـوی رئیـس دسـتگاه اطلاعـات نظامـی رژ

گفته بود: »اسرائیل تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا در چنین وضعیتی قرار نگیرد؛ 

امـری کـه حکایـت از آن دارد کـه ممکـن اسـت ارتـش اسـرائیل مسـئلۀ حمایـت مسـتقیم و 

عملی از داعش را در دستور کار خود قرار دهد« )نجات، 1402(.

در نتیجـه می‏بینیـم کـه ادعـای مبارزه با صهیونیسـت و آزادی فلسـطین از جانـب گروه‏های 

تکفیری، فریبی بیش نبوده و عملاً هیچ اقدامی علیه جنایتکاران صهیونیست انجام ندادند؛ 

بلکـه بـا تضعیـف مسـلمانان به‏دلیـل جنگ‏هـای داخلی و غـارت امـوال و زیرسـاخت‏های 

آن‏ها، عرصه را برای تاخت‏وتاز و کشتار بی‏رحمانۀ اسرائیل بیشتر باز کردند.

4-3. نقد دیدگاه تکفی‏یرها از یآۀ مقاتله با ائمۀ کفر

« یک مفهوم است که مصداق آن را  آنچه که از بیان تکفیری‏ها برداشت می‏شود »أئمة ‏الکفر

»طواغیت«‏ می‏دانند )طرطوسی، بی‏تا: ص 133( و در وجوب قتال با طاغوت، شکی ندارند. 

در این راستا به چند نکته خواهیم پرداخت تا مشخص شود استدلال سلفیان جهادی به 

آیه، تام نبوده؛ بلکه زمانی قتال با ائمة ‏الکفر جایز است )طبق نص آیه( که آنان دنبال فتنه 

در بین مسلمانان باشند.
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یـدن بـه طاغـوت هسـتیم؛ همان‏طـور کـه خداونـد  اولاً، طبـق آیـات قـرآن، مـا مأمـور بـه کفـر ورز

غَـي« )بقـره: 256( می‏فرمایـد: »هر کسـی باید 
ْ
یـنِ قَـد تَبَیّـنَ الرّشْـدُ مِـنَ ال کـرَاهَ فِـي الدِّ  إِ

َ
در آیـۀ »ل

آزادانـه بـا به‏کارگیـری عقـل و تکیـه بـر مطالعـه و تحقیق، دیـن را بپذیرد. مسـلماً راه هدایت از 

گمراهی ]به‏وسـیلۀ قرآن، پیامبر و امامان معصوم[ روشـن و آشـکار شـده اسـت. پس هر که به 

که شیطان، بت و هر طغیان‏گری است[ کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد، بی‏تردید  طاغوت ]

نَا 
َ
به محکم‏ترین دسـتگیره که آن را گسسـتن نیسـت، چنگ زده اسـت«. همچنین در آیۀ »وَأ

ذِي فَطَرَني فَإِنّهُ سَیهْدِینِ« )مریم: 48( به این دستور اشاره شده 
ّ
 ال

ّ
مّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِل بَرَاءٌ مِّ

اسـت. سـلفیان تکفیـری طبـق ایـن آیـات، لازمـۀ ایمـان بـه خـدا را کفر بـه طاغـوت می‏دانند و 

اعتقـاد دارنـد کـه کفـر در آیـۀ اول در مقابـل ایمـان اسـت. بـه‏ نظـر آن‏ها، اگر کسـی بـه طاغوت 

ک إِلهٌ مَعَ الِلّه« تفسیر کند. این  کفر نورزد، مانند کسی است که کلمۀ توحید را به‏شکل »هُنا

، منافق، زندیق، مسخره‏کنندهۀ دین خدا، کافر و مرتد است  شخص در نظر آن‏ها دروغگو

)طرطوسی، بی‏تا: ص 127-126(.

کفـر عملـی  کفـر زبانـی را بـدون  یـدن بـه طاغـوت اکتفـا نکرده‏انـد و  کفـر ورز تکفیری‏هـا بـه 

« به شرط استطاعت،  کفْرِ
ْ
ةَ ال ئِمَّ

َ
وا أ

ُ
نپذیرفته‏اند و جهاد و قتال علیه طواغیت را طبق آیۀ »فَقاتِل

، کفرِ به  لازمـۀ کفـر بـه طاغـوت می‏داننـد )طرطوسـی، بی‏تـا: ص 131-133(. بـه عبـارت دیگـر

طاغوت را تکفیر کردنِ طاغوت تفسیر می‏کنند و نتیجۀ تکفیرِ طاغوت را قتال و نبرد با آن 

اغُوتِ« ارائه می‏دهند تفسیری  می‏دانند؛ اما آنچه که سلفیانِ تکفیری از آیۀ »فَمَنْ یکفُرْ بِالطَّ

غیرمعروف و ناصواب است که خلاف گفتۀ مفسران است.

طبری کفر به طاغوت را به انکار ربوبیتِ هر معبودی غیر از خدا تفسیر کرده است )طبری، 

، جدا کردن بت و هر آنچه که شـیطان به عبادت آن دسـتور  1420ق: ج 3، ص 13(. ابن‏کثیر

، 1420ق:  می‏دهد از عبادت خدا و شـهادت به توحید را معنای آیه دانسـته اسـت )ابن‏کثیر
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ج 1، ص 522(. راغـب اصفهانـی کفـر در آیـه را بـه کسـی تعبیـر کـرده کـه بـه خـدا ایمـان آورد و 

بـا شـیطان بـه مخالفـت بپـردازد )راغـب اصفهانـی، 1363: ص 716(. بنابراین، کفـر در آیاتِ 

ذکرشده دلالت بر تکفیر طاغوت ندارد؛ بلکه طبق نظر مفسران به‏معنای جدایی و پرهیز از 

طاغوت است، نه تکفیر آن.

ثانیاً، تکفیری‏ها در بحث اجتناب از طاغوت، آیۀ »و در حقیقت در میان هر امتی فرستاده‏ای 

برانگیختیم ]تا بگوید[ خدا را بپرسـتید و از طاغوت بپرهیزید« )نحل: 36( را سـرلوحۀ تفکر 

خویش قرار داده‏اند. عده‏ای از آنان اجتناب از طاغوت را به‏معنای بغض، دشمنی با قلب، 

سبّ با زبان و جدایی دانسته‏اند )سحمان، 1435: ص 5(. عده‏ای از تکفیری‏ها اجتناب را 

به اقدام عملی و جهاد علیه طواغیت تفسیر کرده‏اند )مریوانی، 1410: ص 84(.

ابوبصیـر طرطوسـی بـا اسـتناد بـه مجموعـه‏ای از دلایـل، قتـال بـا طاغـوت را واجـب شـرعی 

یٰ لا تَکُونَ فِتْنَةٌ« )بقره:  وهُمْ حَتَّ
ُ
« )توبه: ۱۲( و »وَقاتِل کُفْرِ

ْ
ةَ ال ئِمَّ

َ
وا أ

ُ
می‏شمارد؛ ازجمله به آیۀ »فَقاتِل

۱۳۹(؛ همچنیـن بـه دیـدگاه ابن‏تیمیـه اشـاره دارد کـه دیـن را بـه اطاعت تفسـیر کـرده و بر این 

باور است که اگر بخشی از دین برای خدا و بخشی دیگر برای غیرخدا باشد، شخص کافر 

محسـوب می‏شـود و قتـال بـا او واجـب اسـت تـا آنکـه تمـام دین برای خـدا گردد )طرطوسـی، 

بی‏تا: ص ۴۶-۴۵(. 

پاسـخِ چنیـن دیدگاهـی ایـن اسـت کـه طبـق نظـر مفسـرانِ مـورد وثـوق تکفیری‏هـا، قتـال بـا 

طاغـوت کـه مصـداق قتـال با ائمۀ کفر و شـرک اسـت و هـدف از آن از بین بردن فتنه اسـت، 

اختصـاص بـه مشـرکان و کفـاری دارد کـه دنبـال فتنه‏انگیـزی و محاربه با مسـلمانان باشـند 

، 1420ق: ج 4، ص 50؛ آلوسـی، 1415: ج 5، ص 194(. لازمـۀ معنـا کـردن »اجتنـاب«  )ابن‏کثیـر

«، این است که تمام مراتب طاغوت )عبادت،‏ طاعت وتبعیت( تکفیر شود  در آیه به »تکفیر

و حـال اینکـه برخـی از سـلفیان جهـادی، تکفیر در طاغوت را مختص طاغـوت در عبادت 
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دانسته‏اند و طاغوت حکمی و اطاعتی را تنها در‏صورتی‏که باعث کفر یا شرک شود، تکفیر 

کرده‏اند )اثری، بی‏تا: ص 29-28(.

4-4. نقد دیدگاه تکفی‏یرها در موضوع مقاتلۀ تمامع‏یار با مرشکین و کفار

ـةً« که مورد اسـتناد تکفیری‏هاسـت، از نظرِ 
َ
ونَکـمْ کافّ

ُ
ـةً کمـا یقاتِل

َ
مُشْـرکِینَ کافّ

ْ
ـوا ال

ُ
جملـۀ »قاتِل

مفسران به این معناست که با مشرکان به‏طور دسته‏جمعی پیکار کنید همان‏گونه که آن‏ها 

متفقـا بـا شـما می‏جنگنـد )مـکارم شـیرازی، 1366ش: ج 7، ص 406(. علـت ذکـر جملـۀ 

مُشْرکِینَ« این است که این برداشت را -که چون این ماه‏ها حرام هستند، پس قتال 
ْ
وا ال

ُ
»قَاتِل

بـا مشـرکین در صـورت آغـاز جنـگ از سـوی آن‏هـا نیـز حـرام اسـت- رد می‏کنـد. از عطـاء بـن 

ابی‏اَرباح نقل شـده اسـت که جنگ در ماه‏های حرام حرام اسـت، مگر اینکه دشـمن آغازگر 

، 1997: ج 10، ص ‏860(. جنگ باشد و این آیه نسخ نشده است )ابن‏عاشور

از  کـه  اسـت  ناصوابـی  ترجمـۀ  آیـه،  ایـن  از  برداشـت  در  تکفیری‏هـا  خطـای  بزرگ‏تریـن 

ـةً« را چنیـن 
َ
کافّ ونَکـمْ 

ُ
کمـا یقاتِل ـةً 

َ
کافّ مُشْـرکِینَ 

ْ
ال ـوا 

ُ
آن ارائـه می‏دهنـد. آنـان جملـۀ »وَقاتِل

ی که تمامی شـما را می‏کشـند«؛‏  ترجمـه کرده‏انـد: »و تمامـی مشـرکان را بکشـید همان‏طـور

درحالی‏کـه ترجمـۀ صحیـح آیـه این اسـت: »با مشـرکان به‏صورت دسـته‏جمعی بجنگید، 

ج 10، ص  کـه آن‏هـا دسـته‏جمعی بـا شـما پیـکار می‏کننـد« )طبـری، 1420ق:  همان‏گونـه 

90؛ طبرانی، 2008: ج 3، ص 311؛ قرطبی، 1429: ج 8، ص 136؛ سـایس، 2002: ص 454؛ 

ج 10، ص 115(. المراغـی، 1365: 

طبری در معنای این آیه گفته اسـت: »ای مؤمنان در برابر مشـرکین به‏صورت دسـته‏جمعی 

به کارزار بپردازید، نه به‏طور پراکنده؛ همان‏طور که مشرکین به‏صورت جمعی و غیرپراکنده 

بـه شـما حملـه می‏کننـد« )طبـری، 1420ق: ج 10، ص 90(.‏ طبرانـی دربـارهٔ نقش نحوی »کافة« 
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کافـةً" بـه مسـلمانان برگردد، بدین معنا که‏ ای مسـلمانان، همگی  می‏گویـد: »و جایـز اسـت "

بـا هـم بـه قتـال مشـرکین برویـد« )طبرانـی، 2008: ج 3، ص 311(. قرطبـی هم‏نظـر بـا طبرانـی و 

ةً" به‏معنای 
َ
کافّ وا" فرمان به جنگ داده و لفظ "

ُ
طبری آیه را چنین معنا کرده است: »لفظ "قاتِل

کافة" مصدر در جایگاه حال است؛ یعنی به مشرکین احاطه داشته باشید  جمیع است و "

و به‏صورت دسته‏جمعی باشید« )قرطبی، 1429: ج 8، ص 136(.

تکفیری‏ها ادعا می‏کنند که آیات سورۀ توبه نسخ‏کنندۀ آیات سورۀ صفح و عفو هستند؛ 

در‏حالی‏کـه ابن‏کثیـر دمشـقی -کـه سـلفیان جهـادی او را تأییـد می‏کننـد- در تفسـیر آیـۀ 

»و در راه خـدا بـا کسـانی کـه بـا شـما می‏جنگنـد، بجنگیـد« )بقـره: 190( می‏گویـد ایـن آیـه، 

نخسـتین آیه‏ای اسـت که در مدینه دربارۀ قتال نازل شـده اسـت. وقتی این آیه نازل شـد، 

؟ص؟ تنهـا بـا کسـانی کـه بـه جنگ با او می‏پرداختنـد، می‏جنگید و با کسـانی که به  پیامبـر

جنگ نمی‏پرداختند، دسـت نگه می‏داشـت تا اینکه سـورۀ توبه نازل شـد. ابن‏کثیر دربارۀ 

ید اسلم نقل می‏کند  ناسخ بودن سورۀ توبه نسبت به آیۀ 190 بقره، از قول عبدالرحمن بن ز

کـه ایـن آیـه، توسـط آیـۀ اول سـورۀ توبـه نسـخ شـده اسـت. بعـد از نقل ایـن مطلـب، ابن‏کثیر 

نظر خود را بیان می‏کند و می‏گوید که در مورد ناسخ بودن آیات سورۀ توبه اشکالاتی وارد 

ونَکمْ« تشـویق و ترغیب مسـلمانان اسـت برای جنگیدن 
ُ
ذِینَ یقاتِل

َّ
اسـت؛ زیرا عبارت »ال

در برابر دشمنانی که قصد جنگ با اسلام و اهل آن را دارند؛ یعنی باید با آن‏ها بجنگید 

 ، ـة« آمده اسـت )ابن‏کثیر
َ
ونَکـمْ کافّ

ُ
ـةً کمـا یقاتِل

َ
مُشْـرکِینَ کافّ

ْ
ـوا ال

ُ
همان‏طـور کـه در آیـۀ »وَقاتِل

1420ق: ج 1، ص 387(.

 ، همان‏طـور کـه روشـن اسـت، ابن‏کثیـر در ناسـخ بودن آیات سـورۀ توبـه تردید کرده و بـه نظر او

معنای نهایی آیات سورۀ توبه، جنگیدن با کسانی است که قصد جنگ با اسلام و اهل آن را 

، این آیه نه‏تنها ناسخ نیست؛  دارند، نه جنگ با تمام کفار و مشرکان. بنابراین، به نظر ابن‏کثیر



114 / پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم

کیدی بر جنگ با کسانی باشد که قصد قتال با اسلام و مسلمانان را دارند،  بلکه می‏تواند تأ

نه تمام کفار و مشرکان. 

ابن‏جـوزی نیـز ایـن موضـوع را به‏خوبـی در کتـاب نواسـخ القـرآن شـرح داده اسـت. او دربارۀ 

ید« )بقره:  نسخ آیۀ »و در راه خدا با کسانی که با شما می‏جنگند، بجنگید و از حد نگذر

ـةً« به‏عنـوان 
َ
مُشْـرکِینَ کافّ

ْ
ـوا ال

ُ
190( چهـار قـول را ذکـر می‏کنـد کـه در یکـی از آن‏هـا، آیـۀ »قاتِل

ناسـخ آیۀ 190 معرفی شـده اسـت. ابن‏جوزی در یک قاعدۀ کلی می‏گوید که آیات ناسـخ، 

زمانـی معتبـر هسـتند کـه دلیلـی قوی‏تر بـا آن‏ها معارضه نکند. او دربارۀ ناسـخ بـودن آیۀ »و 

بـا همـه مشـرکان همان‏گونـه کـه آنـان با همۀ شـما می‏جنگند، بجنگیـد« می‏گویـد: »آیۀ اول 

که گمان کرده‏اند ناسـخِ آیۀ 190 بقره اسـت، در واقع مشـابه آیۀ منسـوخ اسـت و با آن همسـو 

و هم‏جهـت اسـت؛ زیـرا مضمـون آن نیـز جنگیـدن بـا کسـی اسـت کـه بـا شـما می‏جنگـد« 

ی، 1422: ص 66(. )ابن‏جوز

به نظر می‏رسد که برخی از تکفیری‏ها به‏دلیل معنای »کافة«، به این نتیجه رسیده‏اند که مراد 

از آن کشتن تمام مشرکان است؛ اما سامی الحمود، استدلال سلفیانِ جهادی در استفاده از 

این آیه برای جواز کشتن تمام مشرکان را مورد نقد قرار داده و می‏گوید: 

مـا معنـای »کافـة« در آیـه را همان‏طور که گفته‏شـده نمی‏پذیریم؛ بلکه دو احتمـال در آن 

وجـود دارد: نخسـت اینکـه فرمـان بـه کشـتن سـایر اقسـام مشـرکان ]غیـر از کسـانی کـه بـا 

مسلمانان می‏جنگند[ است، و دیگر اینکه منظور این است که با مشرکان به‏طور گروهی 

بجنگیـم و از یکدیگـر حمایـت کنیـم و از تفرقه پرهیز کنیم. بنابراین، معنـای واقعی آیه، 

تشویق مؤمنان به اجتماع و همکاری و عدم تفرقه در جنگ با مشرکان است )سامی بن 

خالد، بی‏تا: ص 353(.

وی در دلیل دوم خود، به‏گونه‏ای ناسخ بودن آیه را رد کرده و این آیه را عمومی دانسته است. 

سـپس آیـات دیگـری را کـه فرمـان بـه قتـال بـا کسـانی می‏دهنـد که بـا مسـلمانان می‏جنگند، 
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به‏عنوان مخصص این آیه معرفی می‏کند. او می‏گوید: »بر فرض که معنای اول را بپذیریم که 

همان قتال با تمام کفار است، این عموم به‏دلیل قول خاصی که بر عدم کشتار مستضعفان 

دلالت دارد، محدود می‏شود« )سامی بن خالد، بی‏تا: ص 354(.

با توجه به اینکه ناسخ بودن این آیات نسبت به آیۀ 190 بقره ثابت نشده است، معنای کلمۀ 

»کافـة« به‏هیچ‏وجـه به‏معنـای کشـتن تمـام کفـار نیسـت. نکتـۀ دیگـری کـه در نقـد اسـتدلال 

تکفیری‏هـا باقـی می‏مانـد ایـن اسـت کـه آن‏هـا حکم به جواز قتـل تمام مشـرکان در عملیات‏ 

کـودکان، داده‏انـد و علـت ایـن جـواز را  استشـهادی )انتحـاری(، ازجملـه زنـان و پیـران و 

مقابله‏به‏مثل با کفار می‏دانند. آن‏ها شرعیت این عمل را از آیۀ »پس هر کس بر شما تعدی 

کـرد، همان‏طـور کـه بـر شـما تعـدی کـرده، بر او تعـدی کنیـد« )بقـره: 194( اسـتنباط کرده‏اند و 

، زنان و بچه‏ها و سالمندانِ ما را هدف قرار می‏دهند، ما هم باید  گفته‏اند همان‏طور که کفار

مقابله‏به‏مثل کنیم )العییری، بی‏تا: ص 8(.

در نقد این سخن می‏گوییم: 

اولاً، این سـخن با آیۀ »و در راه خدا با کسـانی که با شـما می‏جنگند، بجنگید؛ ولی از اندازه 

یـد« )بقـره: 190( در تضـاد اسـت؛ چراکـه »لا تَعْتَـدُوا« را مفسـران چنیـن معنـا کرده‏انـد:  درنگذر

»بچه‏ها، افرادمسـنّ، کسـانی که به شـما اظهار اسالم می‏کنند و با شـما در جنگ نیسـتند را 

نکشـید کـه در ایـن صـورت دچـار تجـاوز از حـدود الهـی شـده‏اید« )طبرانـی، 2008: ج 1، ص 

328؛ نحاس، 1408: ص 27؛ ابن‏ابی‏حاتم، 1419: ج 1، ص 325؛ قرطبی، 1429: ج 2، ص 110؛ 

طبری، 1420ق: ج 3، ص 291(. شبیه به این آیه خداوند در ارتباط با دوری جستن از تجاوز 

از حق، فرموده است: »خداوند شما را از نیکی کردن و دادگری با کسانی که در این امربا شما 

نجنگیده‏اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده‏اند، منع نمی‏کند. بی‏تردید خداوند دادگران را 

دوست دارد« )ممتحنه: 8(.

طاهر القادری، یکی از علمای اهل‏تسنن پاکستان، در توضیح این آیه چنین گفته است: 
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افرادی که مردم را بی‏هدف از طریق بمب‏گذاری‏ها، حملات انتحاری و روش‏های دیگرِ 

نابودی به قتل می‏رسـانند، بدون هیچ‏گونه تمایزی از نظر مذهب، نژاد، رنگ و باورها، 

چنیـن اسـتدلال می‏کننـد کـه چـون قدرت‏هـای بیگانـه تمـام تالش خـود را بـرای اشـغال 

سرزمین‏های اسلامی به کار گرفته‏اند و مسلمانان هدف جنگ‏افروزی آن‏ها قرار گرفته‏اند، 

بنابراین کاملاً حق دارند که از تروریسم به‏عنوان یک روش استفاده کنند. این استدلال 

نادرست است. فرمان الهی که می‏فرماید: »دشمنی با گروهی دیگر نباید شما را وادار کند که 

از عدالت دور شوید«، به‏وضوح بیان می‏کند که هیچ ملتی یا گروهی از مردم اجازه ندارند 

به‏عنوان یک راهکار، عدالت را ترک کرده و به بیداد روی آورند. براساس گفتۀ قرطبی، از 

قرآن به دست می‏آید که اسلام در هر شرایطی دستور به مدارا، میانه‏روی، بردباری و توازن 

می‏دهد، تا آنجا که حتی در دوران جنگ، کشتار افراد غیرمحارب به‏شدت منع شده است 

)القادری، 1398: ص 126(.

ثانیاً، کشتن زنان و کودکان غیرمسلمان برخلاف سیرۀ پیامبر اکرم؟ص؟ است. آنچه که امروزه 

در غـرب به‏عنـوان »جنـگ عادلانه« شـناخته می‏شـود، قوانیـن آن در صدر اسالم با جزئیات 

وضـع شـده و اسالم، حـدود جنگـی را بـه سـربازان خـود آمـوزش داده اسـت. عبـدالله بـن عمـر 

می‏گوید: »در یکی از غزوات، زنی کشته‏شده دیده شد. پس پیامبر از کشتن زنان و کودکان 

نهی فرمودند« )بخاری، 1422: ج 3، ص 1098؛ نیشابوری، بی‏تا: ج 3، ص 1364(.

ثالثـا، طبـق آیـات قـرآن و سـنت قطعـی پیامبـر اکـرم؟ص؟، هـر شـخصی مسـئول اعمـال خـود 

است. قانون اسلام بر این اساس است که تنها عاملِ کار نادرست باید مجازات شود و هیچ 

فرد دیگری نمی‏تواند مسئول کار او شناخته شود؛ چنان‏که قرآن کریم می‏فرماید: »وَلا تَزرُِ وازِرَةٌ 

خْری؛ هیچ‏کس بار دیگری را به دوش نمی‏گیرد« )انعام: 164(. 
ُ
وِزْرَ أ

بنابراین حتی اگر کفار و مشـرکان زنان و کودکان مسـلمان را هدف قرار دهند، اسالم اجازۀ 

مقابله‏به‏مثـل در ایـن مـورد را نمی‏دهد. پیامبر اکرم؟ص؟ در‏این‏بـاره می‏فرماید: »هیچ مردی از 



تقادی حقیقت جهاد از دیدگاه گروه‏های جهادی-تکفیرینلیل احت /  117

آنان ]شـهروند غیرمسـلمان[ نباید به‏عنوان تاوانِ کار نادرسـت یک هم‏کیش مجازات شـود« 

)ابویوسف، 1302: ص 78(.

بنابـر آنچـه گفتـه شـد، تکفیری‏هـا از آیـۀ 36 سـورۀ توبـه، وجـوب کشـتن هـر مشـرک و کافـر را 

اسـتنباط کرده‏اند و براسـاس آن، هر عملی را که منجر به قتل آن‏ها شـود، مجاز دانسـته‏اند. 

در ایـن راسـتا، اسـتفاده از عملیـات‏ استشـهادی )انتحـاری( را نیـز منـع نکرده‏انـد، حتـی اگر 

این اقدامات منجر به کشته شدن زنان و کودکان بی‏دفاع شود. این برداشت از آیه، افزون‏بر 

آنکه با دیدگاه مفسران مورد اعتماد سلفیانِ جهادی ناسازگار است، با سیره و سنت پیامبر 

؟ص؟ از کشتن غیرمسلمانان پرهیز می‏کردند؛ اما تکفیری‏ها  اکرم؟ص؟ نیز تعارض دارد. پیامبر

بـه قتـل مسـلمانان دسـت زده‏انـد و عملیـات استشـهادی خـود را در میـان کسـانی انجـام 

؟ص؟ شهادت می‏دهند. می‏دهند که به یکتایی خداوند و رسالت پیامبر

4-5. قتال؛ محرله‏ای از دتوع

، نبـرد و قتال اسـت. ادعای تکفیری‏ها  تکفیری‏هـا بـر ایـن باورنـد کـه اصـل در برخورد بـا کفار

؟ص؟ در تعارض اسـت. قتال یک اسـتثنا اسـت که بسـته به  با آیات و روایات و سـیرۀ پیامبر

ضرورت و شرایط خاص باید انجام شود، و در برخی موارد باید به صلح و آتش‏بس روی آورد. 

جهـاد بایـد به‏عنـوان مرحلـه‏ای از دعـوت در نظر گرفته شـود و نه هدف مسـتقل برای کشـتن 

؟ص؟ در طول سیزده سالِ اول دعوت خود، مأمور به قتال نشدند و دستور جهاد  دشمن. پیامبر

؟ص؟ می‏خواهد  ؟ص؟ کشورگشایی نبود. خداوند در قرآن از پیامبر ندادند؛ چراکه وظیفۀ پیامبر

تا اهل کتاب را به کلمه‏ای مشترک فراخوانَد، نه اینکه آنان را به قتال دعوت کند. این نشان 

، قتال نیست. همچنین، روایت است که امیرالمؤمنین؟ع؟  می‏دهد که اصل برخورد با کفار

؟ص؟ نقـل می‏کنـد کـه اگـر خداوند یک نفر را به‏دسـت تو هدایت کنـد، بهتر از تمام  از پیامبـر

دنیـا اسـت )جعفـری، بی‏تـا: ج 10، ص 174- 176(؛ یعنـی اصـل بر کشـتارِ اهل یمن نیسـت، 
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؟ص؟ نفرمودند کـه اگر یک  بلکـه اصـل هدایـت اسـت، حتـی اگـر فقـط یک نفر باشـد. پیامبـر

؟عهم؟ در  ؟ص؟ و ائمۀ اطهار کافر را بکشید، به چنین ثوابی خواهید رسید. روش و سیرۀ پیامبر

برخورد با کفار نیز همین‏طور بوده است.

بیشتر مفسران و فقهای شیعه و سنی جهاد را دارای ماهیت اصلاحی و در جهت دعوت به 

اسلام دانسته‏اند. از دیدگاه آنان، جنگ‏های سلطه‏طلبانه و توسعه‏جویانه نه‏تنها مشروعیت 

ندارنـد؛ بلکـه از نظـر متـون اسالمی به‏شـدت مـورد نکوهـش و نفـی قـرار می‏گیرنـد. بنابرایـن، 

جهاد باید دعوت به‏سوی خدا و برای اعتلای کلمة‏الله و از بین بردن باطل باشد. اگر کسی 

، یـا ذلت مؤمنیـن و تفرقه  حرکتـی انجـام دهـد کـه موجـب کنـدی دعـوت، تقویـت کلمـۀ کفر

در جامعه اسلامی شود، نه‏تنها حرکتش جهاد محسوب نمی‏شود؛ بلکه گناهی نابخشودنی 

مرتکب شده و باید توبه کند. آنچه که تکفیری‏ها امروز انجام داده‏اند، چیزی جز برادرکشی، 

سـیاه‏کردن چهـرۀ اسالم، فراهـم کـردن زمینـه بـرای سـیطرۀ کفـار بـر مسـلمانان و ضایـع کـردن 

جهاد نیست. آنان با استناد به آیاتی مانند »و با همۀ مشرکان همان‏طور که آنان با همۀ شما 

می‏جنگند، بجنگید« )توبه: 36( و »با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‏ای نباشـد« )انفال: 39( و 

»مشرکان را هر کجا یافتید، بکشید« )توبه: 5( اصل را بر قتال می‏دانند و می‏گویند این آیات، 

مسلمانان را به کشتنِ کفار و مشرکان فرمان می‏دهند و قتال را به‏عنوان یک وظیفه و تکلیف 

شـرعی مطرح می‏کنند. باید توجه داشـت که آیات مربوط به جهاد را به‏طور کلی می‏توان به 

دو دسته تقسیم کرد:

1. آیاتـی کـه جهـاد را مشـروط بـه وجـود فتنـه و ظلـم و آغـاز جنـگ از سـوی غیرمسـلمانان 

می‏دانند: این آیات عمدتاً بیانگر ماهیت جهاد دفاعی هستند و با اشکالات خاصی 

روبه‏رو نیستند؛ زیرا دفاع از حق، یک حق مشروع برای تمام جوامع و انسان‏ها است. 

2. آیـات مطلقـی کـه به‏طـور عمومـی بـه قتـل کفـار و مشـرکان دسـتور می‏دهنـد: اشـکال 

عمده در برداشـت نادرسـت تکفیری‏ها از این دسـتۀ آیات است و طرف‏داران دیدگاه 
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جنگ‏محور نیز به این آیات استناد می‏کنند. بنابراین، با توجه به این رویکرد که جهاد، 

یکی از مراحل دعوت است و هدف آن کشورگشایی نیست، علامه طباطبایی بر این 

باورند که اساساً ماهیتِ جهاد، تدافعی است. ایشان در‏این‏باره می‏نویسد: 

»قتـالِ در راه خـدا، چـه دفاعـی و چـه ابتدایـی، در حقیقت دفاع از حق انسـانیت اسـت 

ک انسـانیت و  و آن حق، همان حق حیات اسـت؛ زیرا شـرک به خداوند سـبحان، هلا

مرگ فطرت و خاموشـی چراغ دل‏هاسـت. قتال که همان دفاع از حق انسـانیت است، 

ایـن حیـات را بازمی‏گردانـد و بعـد از مـردن آن حـق، دوبـاره زنـده می‏سـازد )طباطبایی، 

1368: ج 2، ص 66(.

علمای اهل‏تسنن نیز در بررسی آیات دعوت و جهاد، اصل صلح را در رابطه با کفار مدنظر 

قـرار داده‏انـد. در ایـن میـان، می‏تـوان بـه دیدگاه‏هـای محمـود شـلتوت و محمـد ابوزهـره از 

علمای برجستۀ مصری، عبدالوهاب خلاف، عبدالله بن زید آل محمود و دیگران اشاره کرد 

)الطریقی، بی‏تا: ص 107(.

بنابرایـن، می‏تـوان ادعـا کـرد کـه فلسـفۀ تشـریع جهـاد برخالف تصـور تکفیری‏هـا نـه نابـودی 

انسان‏هاست و نه سلطه‏جویی بر آنان. جهاد به خودی خود هدف نیست؛ بلکه تنها ابزاری 

از ابزارهـای دعـوت دیـن اسـت. اسالم بـرای گسـترش خود تنها به جنگ روی نیـاورده؛ بلکه 

»جنگ یک تطور طبیعی است که دعوت و آماده‏سازی شرایط و زمینه‏ها مستلزم آن است« 

)الزحیلی، 1992: ص 78(.

4-6. قتال با کفار و مرشکین

تکفیری‏هـا معتقدنـد کـه طـرف مقابـل در جهـاد، کفـار و مشـرکان‏اند کـه ایـن ادعـا تـا حـدی 

درسـت به نظر می‏رسـد؛ اما انحراف اصلی آنان از آنجا آغاز می‏شـود که مسـلمانان را تکفیر 

می‏کنند و با بهانه‏هایی سست، همچون پذیرش دموکراسی، ترجیح قوانین بشری بر احکام 
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، قبول ولایت طاغوت، و نیز اسـتغاثه و استشـفاع، آنان را کافر  اسالمی، برقراری رابطه با کفار

و مشـرک می‏شـمارند. در پـی ایـن برداشـت، سـرزمین‏های اسالمی را دارالکفـر می‏نامنـد و 

جهـاد علیـه آن‏هـا را واجـب می‏داننـد. در اصـل، علمـای فریقین در ایـن قاعده با تکفیری‏ها 

هم‏نظرند؛ اما مصادیقی که تکفیری‏ها به‏دنبال اثبات آن هستند، نادرست است. برخلاف 

ادعـای تکفیری‏هـا علمـای اهل‏سـنت، مسـلمانان را تکفیـر نمی‏کننـد و در انتسـاب کفـر به 

بـرادر مسـلمان، مگـر در مـواردی که دلیل قاطع وجود داشـته باشـد، احتیـاط می‏کنند. آن‏ها 

هیچ‏گاه سرزمین‏های اسلامی را دارالحرب یا دارالکفر نمی‏دانند و برخلاف تکفیری‏ها، نبرد 

بیـن مسـلمانان را »برادرکشـی« و »قتـال الفتنـه« نامیده‏انـد، نه »جهاد فی‏‏سـبیل‏الله« )هیکل، 

1414: ج ۱، ص 162(.

4-7. ووجب غییر جهاد

گرچـه جهـاد ابتدایـی یکـی از فـروع دینـی اسـت؛ امـا طبـق فتـوای مشـهور فقهـا، در انـواع 

جهـادِ دفاعـی،  در‏حالی‏کـه حکـم  اسـت؛  کفایـی  واجـب  ابتدایـی،  حکـمِ جهـاد  جهـادْ 

واجـب عینـی اسـت )نجفـی، بی‏تـا: ج 21، ص 9؛ ابن‏رشـد، 1421: ج 6، ص 5؛ شـوکانی، 

ج 4، ص 515(.  بی‏تـا: 

امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجه کرد کـه میان جهاد و سـایر فروعات دینی تفاوت اساسـی وجود 

، زکات، روزه، حـج و سـایر واجبـات، وجـوب نفسـی دارنـد؛ به ایـن معنی که خودِ  دارد. نمـاز

انجـام آن‏هـا واجـب اسـت؛ امـا جهـاد یکـی از فروعاتی اسـت که وجوب نفسـی نـدارد، بلکه 

وجـوب آن بنـا بـه دلایـل و ضرورت‏هـای دیگـر اسـت )موسسـه مطالعـات بنیـان دینـی، نقـد 

گـر آن هـدف  سـلفیه جهـادی، ص 15.(. جهـاد بـرای هدفـی خـاص تشـریع شـده اسـت و ا

محقـق شـود، جهـاد جایـز نیسـت؛ امـا در‏صورتی‏که دعـوت و ابلاغ پیامِ دیـن نیازمند جهاد 
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باشد، مسلمانان موظف به انجام آن هستند و اگر جهاد نکنند، مرتکب معصیت شده‏اند. 

بنابرایـن، هیچ‏کـس حـق نـدارد تنهـا با اسـتناد به آیات جهاد و بـدون در نظر گرفتن مصالح 

اسالم و مسـلمانان، جنگـی را آغـاز کنـد. بـه همیـن دلیـل، فقهـا گفته‏اند که جهـاد ابتدایی 

تنها در صورتی واجب اسـت که مصلحت اسالم و مسـلمانان ایجاب کند که این مسـئله 

کم )چه عادل و چه فاسق( دارد )جصاص، 1415: ج ۳، ص ۱۵۴؛  بستگی به تشخیص حا

ابن‏قدامه، 1403ق: ج ۱۰، ص ۳۷۱(. 

بـه نظـر آنـان، اطاعـت از حاکـم در امـر جهـاد ماننـد نمازهـای پنج‏گانـه واجب اسـت )نووی، 

بی‏تا: ج ۱۹، ص ۲۶۹( و واقعیت نیز همین اسـت؛ چراکه تنها حاکم، به‏دلیل اشـرافی که بر 

توان و نیروی مسـلمین دارد، می‏تواند تشـخیص دهد در چه زمان و مکانی دسـتور به جهاد 

صادر شود و در کجا باید از آن نهی کرد. با‏این‏حال، در جهاد دفاعی، مسئله روشن است و 

نیازی به توضیح بیشتر ندارد.

گرچـه برخـی از محققـان بـرای نقـد تکفیری‏ها ادعا کرده‏اند که مسـئلۀ جهاد با دیگر مسـائل 

دینی همچون نماز و روزه تفاوت دارد و به همین دلیل وجوب آن وجوب غیری است، به نظر 

می‏رسد این ادعا نادرست باشد؛ زیرا: 

اولاً، اصـل در وجـوب احـکام شـرعی، وجـوب نفسـی اسـت؛ یعنـی شـارع مقـدس عمـل را 

به‏خودی‏خـود و بـرای ذات آن می‏خواهـد. بـرای اثبات غیـری بودن یک واجب، نیاز به دلیل 

کنون از سوی صاحبان این عقیده ارائه نشده است.  صریحی است که تا

مثـال،  به‏عنـوان  اسـت.  شـیعه  نامـدار  فقهـای  نظـر  مخالـف  برداشـتی  چنیـن  ثانیـا، 

سیدابو‏القاسـم خویـی جهـاد را یکـی از ارکان دیـن اسالم می‏دانـد و می‏فرمایـد: »جهـاد بـا 

کفار یکی از ارکان دین اسلام است و اسلام به‏واسطۀ جهاد، قدرتمند و در جهان منتشر 

شـده اسـت« )خویی، بی‏تا: ج 1، ص 363(. از سـخن ایشـان به‏وضوح اسـتنباط می‏شـود 
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کـه جهـاد یکـی از ارکان دیـن اسـت و رکـن بـودن آن نشـان‏دهندۀ ایـن اسـت کـه وجوبـش 

، روزه و سـایر واجباتـی کـه  نفسـی اسـت، نـه غیـری. بنابرایـن، بایـد جهـاد را در کنـار نمـاز

وجوبشان نفسی است قرار داد. 

ثالثاً: برخی فقهای شیعه همانند علامه خویی )خویی، بی‏تا: ج 1، ص 366(، سیدعلی 

ج ۱، ص ۱۱۶-۱۱۹( و محمـد  خامنـه‏ای )خامنـه‏ای، بی‏تـا(، حسـینعلی منتظـری )1409: 

مؤمـن )1380: ص ۵۱( بـر ایـن باورنـد کـه جهـاد ابتدایـی، در صـورت فراهـم بـودن شـرایط، 

حتی در زمان غیبت امام معصوم؟ع؟ نیز واجب است. بنابراین، از‏آنجا‏که وجوب جهاد 

در عصـر غیبـت هرگـز سـاقط نمی‏شـود و بـا تحقـق شـرایط، در همۀ اعصار اسـتمرار دارد، 

، وجوب آن وجوبی نفسی  روشن می‏شود که جهاد فی‏نفسه مطلوب شارع است و ازاین‏رو

به شمار می‏آید.

بـدون شـک، حرکت‏هـای خشـنی که تکفیری‏هـا در جهان اسالم بـه راه انداخته‏اند، جهاد 

نیسـتند؛ بلکه فتنه و برادرکشـی هسـتند که توسـط اسـتعمارگران و شـیطان بزرگ طراحی و 

گـر فـرض کنیـم اعمال آنـان جهاد باشـد، جهاد ابتدایی اسـت و  حمایـت می‏شـوند. حتـی ا

کمـی وجـود نـدارد کـه بـه آنـان دسـتور  کـم شـرط اسـت. امـروزه حا در جهـاد ابتدایـی، اذن حا

کـم مسـلمانی دسـتور  کمـی وجـود داشـته باشـد، هیـچ حا گـر حا قتـال داده باشـد. حتـی ا

بـه مسلمان‏کشـی نخواهـد داد، مگـر اینکـه منافـق باشـد و در ظاهـر اسالم را نشـان دهـد یـا 

همچون خوارج جاهل باشـد و از روی جهل چنین کاری را انجام دهد. در این صورت، او 

ادامه‏دهندۀ راه خوارج خواهد بود.

4-8. عتدی در قتال

تکفیری‏ها حدود جهاد را رعایت نمی‏کنند. آیا پیامبر اکرم؟ص؟ مثله کردن، شـکنجه کردن 

اسـیران، تهیـۀ فیلـم از صحنه‏هـای جنایـت، نابـودی محیط‏زیسـت، خشـونت‏طلبی و زیـر 
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پـا گذاشـتن اصـول انسـانی را منـع نکـرده اسـت؟ ایـن اعمـال غیرانسـانی چـه ربطی بـه جهاد 

اسالمی دارنـد؟ بـه حکـم کـدام آیـه و روایت، با اسـتناد به سـیرۀ کدام صحابی و فتـوای کدام 

فقیه جامع‏الشرایط از فریقین این اعمال انجام می‏شود؟ کشتن زنان، کودکان و بزرگ‏سالانِ 

غیرمسـلمان خالف سـیرۀ پیامبـر اکـرم؟ص؟ اسـت. آنچـه امـروز در غـرب بـه »نظریـۀ جنـگ 

عادلانـه« معـروف اسـت، قوانینـی اسـت کـه در صـدر اسالم بـا جزئیـات وضـع شـده و اسالم 

حـدود جنگـی را بـه سـربازانش آمـوزش داده اسـت. عبـدالله بـن عمـر می‏گویـد: »در یکـی از 

غـزوات، زنـی کشـته شـد و پیامبر از کشـتن زنـان و کودکان نهـی فرمودند« )بخـاری، 1422: ج 

3، ص 1098؛ نیشابوری، بی‏تا: ج 3، ص 1364(. این، در حالیست که تکفیری‏ها حکم به 

جواز قتل تمام مشـرکان در جهاد و عملیات‏ استشـهادی )انتحاری(، ازجمله زنان، پیران و 

کودکان داده‏اند و علت این جواز را مقابله‏به‏مثل با کفار دانسته‏اند؛ شرعیت آن را از آیۀ »پس 

هر کس بر شما تعدی کرد، همان‏گونه که بر شما تعدی کرده، بر او تعدی کنید« )بقره: 194( 

، زنان و کودکان و شیوخ ما را هدف قرار  استنباط کرده‏اند. آن‏ها می‏گویند همان‏طور که کفار

می‏دهند، ما نیز باید مقابله‏به‏مثل کنیم )العییری، بی‏تا: ص 8(.

برداشت تکفیری‏ها همچنین با آیۀ »و در راه خدا با کسانی که با شما می‏جنگند بجنگید، 

ید؛ زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد« )بقره: 190( در تضاد است؛  ولی از اندازه درنگذر

چراکه مفسران در تفسیر عبارت »لا تَعْتَدُوا« گفته‏اند: »زنان، کودکان، افراد مسن، کسانی که به 

شما اظهار اسلام می‏کنند و با شما در جنگ نیستند را نکشید؛ زیرا در این صورت از حدود 

الهـی تجـاوز کرده‏ایـد« )طبرانـی، 2008: ج 1، ص 328؛ نحـاس، 1408: ص 27؛ ابن‏ابی‏حاتـم، 

:جهل،  1419: ج 1، ص 325؛ قرطبی، 1429: ج 2، ص 110(. مشکل تکفیری‏ها عبارت است از

استناد به برخی آیات و نادیده گرفتن برخی دیگر از آیات قرآن. خداوند دربارۀ چنین افرادی 

کافـر  یـد و بـه بعضـی  کتـاب آسـمانی ایمـان می‏آور می‏فرمایـد: »آیـا بـه بعضـی از دسـتورات 

می‏شوید؟! برای کسی که این عمل ]تبعیض میان احکام و قوانین الهی[ را انجام دهد، جز 
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رسـوایی در این جهان چیزی نخواهد بود و در روز رسـتاخیز به شـدیدترین عذاب‏ها گرفتار 

خواهند شد و خداوند از آنچه انجام می‏دهید غافل نیست« )بقره: 85(.

4-9. عتارض عملکرد تکفی‏یرها

اعمـال خشـونت‏آمیز کـه تکفیری‏هـا در جهان اسالم بـه راه انداخته‏اند، هیچ‏یـک از اهداف 

جهـاد در اسالم را تأمیـن نمی‏کنـد. بـا نگاهـی به مفاهیم جهاد در منابع دینـی، اهداف کلی 

گسـترش آن )بقـره: 193(، حمایـت از  جهـاد را می‏تـوان چنیـن برشـمرد: حمایـت از دیـن و 

دارالاسالم و سـرزمین‏های اسالمی )نسـاء: 75(، حفظ پیمان‏ها و قراردادها )توبه: 13-14( و 

جلوگیری از فتنه‏های داخلی و خارجی )بقره: 193(. این اهداف با رفتارهای خشونت‏آمیز و 

تکفیری کاملاً در تضاد است؛ زیرا جهاد در اسلام نه‏تنها برای ایجاد رعب و وحشت، بلکه 

به‏منظور دفاع از اصول اسلامی و حفظ امنیت و وحدت جامعۀ مسلمانان است.

عملکـرد گروه‏هـای تکفیـری به‏وضـوح با اهداف جهاد اسالمی در تضاد اسـت. آیا با قتل و 

غارت و مسلمان‏کشـی، آن‏ها به‏دنبال حمایت از دین و گسـترش آن هسـتند؟ آیا تخریب 

دارالاسلام و انفجارها برای دفاع از بلاد اسلامی است؟ آیا وفای به عهد و حفظ پیمان‏ها 

برای آنان اهمیتی دارد؟ آیا کشتن مسلمانان و تضعیف قدرت مسلمانان، به‏معنای دفع 

. تکفیری‏هـا بـا اسـتناد بـه وجوب جهاد، دسـت  فتنه‏هـای داخلـی و خارجـی اسـت؟ هرگـز

بـه خشـونت زده‏انـد، نظـم جهان اسالم را بر هـم زده‏اند و فتنه‏های داخلی ایجـاد کرده‏اند. 

عملکـرد آنـان علاوه‏بـر تشـدید طمـع دشـمنان خارجـی، چهـرۀ اسالم را خدشـه‏دار کـرده و 

یسـم متهـم شـده اسـت. امـروز در بسـیاری از نقـاط جهـان، نـام اسالم بـا تـرور  اسالم بـه ترور

و خشـونت تداعـی می‏شـود و مسـلمانان به‏جـای نمایندگـی عدالـت و توحیـد، به‏عنـوان 

یسم شناخته می‏شوند؛ امری که کاملاً در تضاد با اهداف جهاد  پیام‏آوران خشونت و ترور

اسلامی است.
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4-10. اشتباه در شتخیص دشمنِ نزدیک

تکفیری‏هـا ادعـا می‏کننـد بـر طبـق نـص قـرآن کـه فرمـوده: »ای مؤمنیـن، کسـانی از کفـار را کـه 

نزدیک به شمایند، بکشید« )توبه: 123( در دوران امر بین دشمن دور و نزدیک، باید نبرد را از 

دشمن نزدیک آغاز کرد. سؤالی که مطرح می‏شود این است که چرا تکفیری‏ها که دنبال نبرد 

با دشمن قریب هستند، برای فلسطین فکری نمی‏کنند و به جنگ با صهیونیسم جنایکار 

نمی‏روند! چرا فلسطین را که وسط چهار کشور اسلامی یعنی سوریه، لبنان، اردن و مصر واقع 

شـده و بـه قـول عبـدالله عـزام، نتیجـۀ پذیرش ولایت صلیبیـون اسـت )عـزام، 1410: ج 3، ص 

245(، از صهیونیست‏ها پس نمی‏گیرند؟

آیا این صهیونیست‏ها غاصبان قبلۀ اول مسلمانان نیستند؟ آیا خانه‏های برادران مسلمان 

فلسطینی را ویران نمی‏کنند و با زنان، مردان و کودکان مسلمان همانند بردگان رفتار نمی‏کنند؟ 

آیـا این‏هـا نیسـتند کـه در مجامع جهانی، عرصه را بر فلسـطینی‏ها تنـگ کرده‏اند و هیچ‏کس 

اجـازۀ کمک‏رسـانی بـه آن‏هـا را نـدارد؟ ورود مایحتـاج اولیـه ماننـد غـذا و دارو بـه ایـن سـرزمین 

ممنـوع اسـت! چـرا تکفیری‏هـا در برابـر فتنـۀ خارجی )صهیونیسـم( نمی‏ایسـتند؟ چـرا به فکر 

محاصرۀ همه‏جانبۀ مهاجمان غاصب نیستند؟ حق آن‏ها بود که تمام قوا را به کار می‏بردند 

و اسرائیل غاصب را از سرزمین اشغالی بیرون می‏کردند و آنجا را به مرکزی برای مبارزۀ جهانی 

علیـه دشـمن درجـه یـک اسالم، یعنـی یهودیـان نژادپرسـت، تبدیـل می‏کردند! مگـر نه اینکه 

بسیاری از این‏ها در کشورهای عربی و اروپایی به دنیا آمده‏اند و معالم اسلامی را یاد گرفته‏اند 

و در افغانستان تمرین جنگ کرده‏اند! نه‏تنها اسرائیل نزدیک‏ترین دشمن آن‏ها است؛ بلکه 

پیشروی تکفیری‏ها به‏سمت سرزمین اشغالی قدس حتی از ورود به عراق و سوریه راحت‏تر 

اسـت. آن‏هـا به‏انـدازۀ کافـی ثـروت، سالح، مهمـات و سـرزمین دارند، چرا مانند ایـران و لبنان 

و سـوریه به یاری فلسـطین نمی‏شـتابند؟ آیا سـکوت آن‏ها در برابر اسـرائیل به‏معنای پذیرش 

سلطۀ کفار بر مسلمانان نیست؟ آیا این سکوت اعانه به کفار محسوب نمی‏شود؟ آیا کمک 
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بـه کفـار و پذیـرش ولایـت آن‏ها از موارد ارتداد نیسـت؟ شـما که حکام بلاد اسالمی را به‏خاطر 

خضوع در برابر کفار و سـخت‏گیری بر مسـلمانان سـرزنش می‏کنید، آیا شـما در برابر اسـرائیل 

و آمریکا خاضع نیستید و اهل دین را اذیت نمی‏کنید؟ کدام‏یک از مسلمانان یا کفار از شر 

شـما بیشـتر در امان هسـتند؟ به‏خوبی مشـخص اسـت که گروه‏های تکفیری مصداق اهل 

فتنه و مسلمان‏کشی هستند، نه جهاد فی‏سبیل‏الله. افعال آن‏ها هیچ تفاوتی با افعال خوارج 

در صدر اسلام ندارد. تمامی مسلمانان موظف‏اند مانند مسلمانان صدر اسلام علیه خوارجِ 

زمان قیام کنند و این فتنه را از بین ببرند و دشمنان مسلمانان، ازجمله استکبار و صهیونیسم 

را که از این گروه‏ها حمایت می‏کنند، ناامید کنند. این عمل، منافی شریعت نیست و حتی 

می‏توان آن را عین جهاد فی‏سبیل‏الله برای دفع مکر منافقان و کفار یهود دانست.

4-11. اشتباه در شتخیص کافر

تکفیری‏هـا مسـلمانانی را کـه بـه دموکراسـی تـن می‏دهنـد و بـا کفـار رابطـه برقـرار می‏کننـد یا از 

آنـان کمـک می‏خواهنـد، به‏عنـوان مشـرک و کافـر فـرض می‏کننـد و آن‏هـا را »دشـمن نزدیک« 

، بلکه واجب  می‏دانند )فرج، بی‏تا: ص 4(. سپس تبری از آن‏ها و کشتنشان را نه‏تنها جایز

می‏شمارند! در‏حالی‏که بسیاری از مسائلی که برای کافر دانستن مسلمانان مطرح کرده‏اند، 

هیچ‏کدام به‏عنوان عوامل تکفیر یا ارتداد محسوب نمی‏شوند.

آیا هر کسـی که دموکراسـی را بپذیرد، کافر اسـت؟ اگر کسـی دموکراسـی را به‏عنوان یک مدل 

عقلانـی بـرای اجـرای احـکام اسالمی بپذیرد و قوانین اسالم را جایگزیـن قوانین دموکراتیک 

کنـد، و در مـواردی کـه قانونـی وجـود ندارد، اصل را بر عدم مخالفت با شـریعت بگـذارد، چرا 

باید کافر شمرده شود؟ حتی اگر یک نظام براساس اجتهاد فقهای خود علاوه‏بر پیاده‏سازی 

مدل دموکراسی، برخی از قوانین آن را نیز قبول کند، به شرطی که این قوانین با احکام الهی 

موافق باشند یا حداقل با شریعت مخالفت نکنند، چرا باید این نظام مثل یک نظام اسلامی 
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تکفیر شود؟ بدون شک، دلایل متعددی وجود دارد که می‏توان برای کسی که به دموکراسی 

معتقد است، آورده شود تا ثابت شود که عمل او به کفر منتهی نمی‏شود. پس چرا کسی که 

به دموکراسی اعتقاد دارد، تکفیر می‏شود؟

استعانت از کفار و موارد مشابه، برخلاف ادعای تکفیری‏ها، هیچ‏یک از عوامل ارتداد و کفر 

محسوب نمی‏شوند. نهایتاً می‏توان گفت این اقدامات از مصادیق گناه یا بدعت به شمار 

. چنین  می‏آینـد؛ امـا آیـا می‏تـوان کسـی را کـه مرتکـب گنـاه یـا بدعت شـده، تکفیر کـرد؟ هرگز

. بنابراین، ارتکاب گناه کبیره یا بدعت، موجب  افرادی را باید مؤمنِ فاسـق دانسـت، نه کافر

نمی‏شود که کشتن آنان واجب باشد.

نتیجه‏گییر

پس از تبیین عقاید و تفکرات گروه‏های تکفیری، روشن شد که این گروه‏ها در مبانیِ اساسیِ 

موضوع جهاد تفاوت قابل توجهی با پیشینیان خود ندارند و از تفکرات ابن‏تیمیه، ابن‏قیم و 

محمد بن عبدالوهاب تخطی نمی‏کنند. در بررسی به‏عمل‏آمده مشخص شد آنان در بحث 

، معیار کفر را بازگشت به جاهلیت و حکمرانی انسان بر انسان می‏دانند و به‏دلیل  ایمان و کفر

باور به توحید قصوری، از این نظر با دیگر گروه‏ها متفاوت هستند. براساس همین مبنا، که 

کمیت بی‏چون‏وچرای خداوند است، دموکراسی و انتخابات و دیگر  ک ایمان و کفر حا ملا

فرایندهایی را که به ‏نظر ایشـان نشـان‏دهندۀ حکمرانیِ انسـان بر انسـان اسـت، رد می‏کنند. 

امـا نکتـهٔ جالـب ایـن اسـت کـه حکومـت و حاکمیـت گروه‏هـای تکفیری بر بلاد مسـلمین و 

قتل و غارت آنان بر چه اساس و مبنایی انجام می‏شود؛ سؤالی که تاکنون پاسخی عقلانی، 

منطقی، قرآنی و روایی برای آن ارائه نشده است.

آنـان بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن، ایـن مفاهیـم را مصداق حکم به »غیـر ما أنـزل ‏الله« )طاغوت( 

می‏دانند. البته میان دو گروه القاعده و داعش در برخی مبانی سلفیۀ جهادی، مانند تعیین 
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خلیفه و کشـتار شـیعیان به‏عنوان دشـمن نزدیک، اختلافاتی وجود دارد که گاهی موجب 

درگیری میان این دو گروه می‏شود. در اندیشۀ سلفیان تکفیری )القاعده و داعش(، ولایت 

و دوسـتی با حکومت‏هایی که براسـاس انتخابات و دموکراسـی اداره می‏شـوند، غیرمشـروع 

اسـت. آنـان ولایـت و برائـت را از اصـول اعتقـادی خـود می‏داننـد. علاوه‏بـر ایـن، کشـورهای 

جهـان را بـه دارالاسالم و دارالکفـر تقسـیم می‏کننـد و همۀ سـرزمین‏ها را دارالکفـر می‏دانند، 

گـر مـردم آن سـرزمین مسـلمان باشـند. مـوارد فـوق در مقالـه مـورد بررسـی قـرار گرفت و  حتـی ا

ثابت شـد که حتی از نگاه علمای اهل‏تسـنن، این تقسـیم‏بندی و برداشـت‏ها از آیات قرآن 

کریـم نادرسـت بـوده و باعـث انحـراف برخـی افراد شـده و در پی آن، موجبـات قتل و غارت 

مسلمین فراهم آمده است.

از نظـر سـلفیان تکفیـری، اسـتعانت از کافـران یکـی دیگـر از اصـول خـاص سـلفیۀ جهـادی 

اسـت که ریشـه در موالات با کافران دارد و از نظر آنان موالات با کافران موجب کفر می‏شـود. 

گروه‏های تکفیری مسلمانان را به بهانه‏های واهی تکفیر می‏کنند و معتقدند که سرزمین‏های 

اسالمی توسـط مشـرکین مسـلمان‏نما اشـغال شـده اسـت. بنابراین خود را موظف می‏دانند 

کـه بـرای بازپس‏گیـری بالد اسالمی قیـام کنند و دسـت به اسـلحه ببرنـد و بر دیگـران واجب 

می‏دانند که در این جهاد مقدس آنان را یاری کنند. این تحقیق نشان داد که موارد یادشده، 

، راه  برداشـت‏های اشـتباه تکفیری‏ها از آیات قرآن اسـت و آنان در درک معنای شـرک و کفر

نادرستی را پیموده‏اند.

از دیـدگاه ایـن گروه‏هـا، عملیات انجام‏شـده علیه مسـلمانان، جهاد دفاعـی و واجب عینی 

است و بر همۀ مسلمانان واجب است که در جهاد به‏زعم آنان شرکت کنند؛ هر کسی که در 

این جهاد شرکت نکند و کشته شود، از نظر آنان گنهکار است. با بررسی‏های به‏عمل‏آمده 

مشخص شد بدون شک، اندیشۀ تکفیری‏ها اشتباهات راهبردی متعددی دارد و از جهات 

مختلف به انحراف رفته است. یکی از این انحرافات این است که جهاد را صرفاً به‏معنای 
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، اصـل را بـر جهـاد می‏گذارنـد. همچنیـن ایـن  قتـال و کشـتار می‏داننـد و در برخـورد بـا کفـار

گروه‏ها، اعمال و تصرفاتشان با اهداف واقعی جهاد سازگار نیست؛ زیرا جهاد همان‏طور که 

گفته شد، فریضه‏ای است برای اعتلای اسلام و دفاع از بلاد اسلامی، نه برای کشورگشایی به 

شیوه‏ای که تکفیری‏ها دنبال می‏کنند. به‏علاوه، هدف از جهاد، مسلمان‏کشی و زمین‏ زدن 

پرچم اسلام نبوده و نیست. بنابراین، روشن شد که اعمال و رفتارهایی که تکفیری‏ها به راه 

انداخته‏اند، نه‏تنها جهاد نبوده؛ بلکه فتنه‏ای است که به برادرکشی، غارت اموال و تخریب 

زیرساخت‏های مسلمین انجامیده و با روح اسلام و هدف اصلی جهاد در تضاد است.

پی‏نوشت
. کتـاب القتـال والجهـاد فـي السیاسـة الشـرعیة در چهـار جلـد، نوشـتهٔ دکتـر خیـر الهیکل )پژوهشـگر  	1

گسـتردگی  به‏خاطـر  کتـاب  ایـن  اسـت.  اهل‏سـنت  نـگاه  از  جهـاد  زمینـۀ  در  مفیـد  آثـار  از  ی(  سـور

ی شـده اسـت.  نام‏گـذار بـه موسـوعهٔ جهادیـه  بـه دو هـزار صفحـه-  انجام‏شـده -قریـب  تحقیقـات 

همچنیـن، مرحـوم آقـا نجفـی در کتـاب جواهر الـکلام، جلد ۲۲، مباحث مربوط بـه جهاد را به‏صورت 

کامـل تبییـن و بررسـی کـرده اسـت.
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